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قصه اول

 حوا

جلوی در خانه حوا، ساعت ده صبح:

   درِ خانــه حــوا، بــه ضربــه پــای حســن، پسربچــه سياه‌پوســت ٩ســاله 

ــاز می‌‌شــود. ب

حسن:

حوا! بيا بريم آيسكريم بخريم، )فرياد مى‌‌‌كند.( حوا...

پشت‌بام خانه حوا، همزمان:

ــت. از  ــد اس ــای روی بن ــردن رخت‌ه ــع‌ ك ــغول جم ــوا مش ــادر ح    م

پشــت هــر رختــی كــه جمــع مى‌‌‌شــود، قايقــی در عمــق دريــا نمايــان 

مى‌شــود. بــاد ملايمــى مــى‌وزد و صــدای حســن كــه حــوا را صــدا 

مى‌‌‌كنــد، هنــوز بــه گــوش مى‌‌‌رســد.

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و پنج دقيقه:

   حســن همچنــان جلــوی در ايســتاده اســت و حــوا را صــدا مى‌كنــد. 

مادربــزرگ حــوا مى‌‌‌كوشــد حســن را بــرون كنــد، حســن نمــی‌رود.

مادربزرگ: 

بر اساس سه داستان از محسن مخملباف
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حوا نيست، برو.

حسن:

 كجا رفته؟

مادربزرگ: 

نمى‌دونــم كجــا رفتــه. تــو بــرو بــا پسرهــا بــازی كــن، 

ــزرگ‌ شــده، زن شــده،  ــا دخترهــا. حــوا ديگــه ب ــه ب ن

نبايــد بــا پسرهــا بــازی كنــه.

ــاجت  ــن س ــا حس ــدد، ام ــن مى‌بن ــه روی حس ــزرگ در را ب    مادرب

مى‌‌‌كنــد و همچنــان حــوا را صــدا مى‌‌‌كنــد.

پشت‌بام خانه حوا، ساعت ده و ده دقيقه:

   مــادر حــوا بــه پشــه‌بندی وارد مى‌‌‌شــود كــه حــوا درون آن خوابيــده 

اســت. از بــرون پشــه‌بند، فقــط شــبحِ مــادر حــوا پيداســت كــه خــم 

شــده، دخــرش را بــا نــاز و نــوازش بيــدار مى‌‌‌كنــد.

مادرحوا: 

حــوا! حــوا‌ جــون! مامــانى پاشــو ديــره، ســاعت از ده 

گذشــته، ديگــه كم‌كــم بايــد بــری مدرســه، پاشــو 

ــرم. دخ

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و دوازده دقيقه:

   حسن دوباره از لاى در سرك مى‌كشد.

حسن:

 حوا! حوا! بيا بريم بازی كنيم.

ــه  ــه خان ــن ب ــع از ورود حس ــتاده و مان ــت در ايس ــزرگ پش    مادرب
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ــت. اس

مادربزرگ:

 برو… برو با پسرها بازى كن.

پشت‌بام خانه حوا و حياط، ساعت ده و پانزده دقيقه:

   مادر حوا همچنان حوا را بيدار مى‌‌‌كند.

مادرحوا:

حوا‌‌ جون! پاشو عزيزم… پاشو… امروز روز مهميه.

حوا: 

)از بــرون پشــه‌بند شــبح‌ حــوا ديــده مى‌‌‌شــود.( بــرای چــی 

امــروز مهمــه مامــان؟

مادرحوا:

ــو از  ــم. پاش ــت نمى‌گ ــی، به ــد نش ــواب بلن ــا از خ  ت

پشــه‌بند بيــا بــرون، صبحونــه‌ات رو بخــور، تــا بهــت 

بگــم چــرا امــروز مهمــه‌. 

حوا: 

بگو ديگه مامان! امروز برای چی مهمه؟

مادرحوا:

)از پشــه‌بند بــرون مى‌‌‌آيــد.( تــا بلنــد نشــی و نيــای 

پايــن، بهــت نمى‌گــم. 

   مادر حوا از نردبان پايين مى‌‌‌رود.

حوا:
 )سر از پشــه‌بند بــرون مى‌‌‌كنــد. او دخــرى كوچــك و ســبزه 

روســت.( بگــو ديگــه مامــان، چــرا امــروز روز مهميــه؟ 
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)جوابــی نمى‌شــنود.( اقلــن بگــو بــرای كــی مهمــه؟

مادرحوا: 

)كــه از نردبــان بــه حيــاط خانــه رســيده.( بــرای تــو مهمــه 

ســاله   ۹ امــروز  تولدتــه.  روز  امــروز  مامان‌جــون. 

ــه  ــرات ي ــرم ب ــوام ب ــن. مى‌‌‌خ ــا پاي ــو بي ــى‌شى. پاش م

ــرم. ــه بخ ــگل تحف ــی خوش ــز خيل چي

حوا:

چی بخرى؟

مادرحوا:

 )به اتاق مى‌‌‌رود.( بيا پايين تا بهت بگم چی می‌خرم.

جلوی در خانه حوا، ساعت ده و هجده دقيقه:

   حسن دوباره در را با فشار باز مى‌كند و فرياد مى‌‌‌كشد.

حسن: 
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حوا!

مادربزرگ:

 حوا نيست. برو بيرون.

حسن: 

حــوا تــوی خونــه اســت. )رو بــه حيــاط( حــوا بيــا بــازی 

. كنيم

مادر بزرگ: 

برو ديگه پسره‌ى پرُ‌رو.

حسن: 

حوا! 

من بيرون هستم زود بيا.

حياط خانه، ساعت ده و نوزده دقيقه:

ــد و  ــاب مى‌‌‌زن ــش نق ــه صورت ــد. ب ــرون مى‌‌آي ــاق ب ــادر حــوا از ات    م

زنبيــل حصــرى‌‌‌ از ديــوار آويختــه را بر‌مــى‌‌‌دارد و بــه ســمت در خانــه 

راه مى‌افتــد.

مادرحوا: 

بيا پايين مامان، من دارم مى‌‌‌رم خرید.

حوا: 

چی مى‌‌‌خوای بخرى؟

مادرحوا:

قشــنگ  خيلــی  چيــز  يــه  بــرات  بــرم  مى‌‌‌خــوام   

پايــن. بيــا  بخــرم… 

حوا:
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 بگو ديگه، چی مى‌‌‌خوای بخرى؟

مادرحوا: 

بيــا پيــش بى‌بــی‌ات، تــا بــرات بگــه كــه چــرا امــروز روز 

مهميــه. مــن رفتــم. ديگــه داره ظهــر مى‌‌‌شــه.

حياط مجاور، ساعت ده و سی دقيقه:

   مادر‌بــزرگ زيــر ســايه درخــت بــر گليمــی نشســته اســت و نــان را 

لقمــه لقمــه و چــای را جرعــه جرعــه بــه حــوا مى‌‌‌دهــد. حــوا كودكانــه 

ــد. ــاع مى‌‌‌كن ــه امتن ــد و از خــوردن صبحان ــاز مى‌‌كن ن

مادربزرگ:

 بخــور بى‌بى… بخــور قربونــت بــرم… بارك‌اللــه‌… 

ــم بخــور. حــالا اين

مادربزرگ: 

ــا  ــا پسره ــوی كوچــه ب ــری ت ــد ب ــه نباي ــروز ديگ از ام

ــى. ــازی كن ب

حوا:

)لقمه را پس مى‌‌‌زند.( بسمه ديگه نمى‌خورم‌…

مادربزرگ: 

مادرت كجا رفته؟

حوا: 

رفته يه چيز قشنگ برام بخره؟

مادربزرگ: 

چی دوست داری برات بخره؟

حوا: 
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عروسك.

مادربزرگ: 

عروسك مال بچه‌هاست. تو حالا ديگه بزرگى. 

حوا: 

دلم يه عروسك كه موهاش بلنده مى‌خواد.

مادربزرگ: 

ماشــالله تــو ديگــه بــزرگ شــدی. تــو دیگــه چــادر لازم 

داری، نــه عروســك.

حوا:

 بى‌بى من عروسك مى‌‌‌خوام، از اون خوشگل‌هاش‌!

مادربزرگ: 

عروسك به دردت نمى‌خوره بى‌بى‌جون.

حوا:

از اون عروسك‌ها كه خيلی قشنگه مى‌‌‌خوام.

مادربزرگ: 

حالا اين لقمه‌ رم بخور.

حوا:

 نه ديگه نمى‌خورم، سير شدم.

مادربزرگ: 

اينم بخور بى‌بى‌جون هنوز گشنه‌ای.

حوا: 

پس همين يه لقمه بسه وا.

ــر  ــه در ظاه ــود و او در ميان ــاز مى‌‌‌ش ــن ب ــد حس ــا لگ ــه ب    در خان

مى‌‌‌شــود‌.



11

حسن:

حوا خونه‌اى؟

   حوا برمى‌خيزد كه به سمت حسن برود.

مادربزرگ: 

نــرو حــوا. نمــى‌ذارم بــرى. تــو حــالا ديگــه زن شــدى، 

ــازی كنــى. ــا بچه‌هــا ب ــری ب ــد ب نباي

   حــوا از رفــن مى‌مانــد و روی طنابــی كــه از درخــت آويــزان اســت 

ــورد. ــاب مى‌‌‌خ ــی ت ــه آرام ــيند و ب مى‌‌‌نش

حسن: 

حوا بيا بريم آيسكريم بخريم.

حوا: 

بى‌‌بی تورو خدا بذار برم با حسن بازی كنم.

مادربزرگ: 

نه نمى‌شه.

حوا: 

تورو خدا بذار ديگه.

مادربزرگ: 

نه مادرجون نمى‌شه. حسن برو حوا نمى‌آد. 

حوا: 

مى ‌‌خوايم بريم آيسكريم بخريم. تورو خدا بذار برم‌.

مادربزرگ: 

مشق‌هاتو نوشتى؟

حوا: 

آره. 
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مادربزرگ: 

كی نوشتى؟

حوا: 

صبــح زود نوشــتم. )مادربــزرگ مدتــی ســاكت مى‌‌‌مانــد و 

فكــر مى‌‌‌كنــد و پاســخی نمى‌دهــد.(… بى‌بــی اجــازه بــده 

ديگــه‌.

مادربزرگ: 

ــرای  ــدى. ب ــزرگ ش ــه ب ــو ديگ ــى‌دم. ت ــازه نم ــه اج ن

خــودت زن شــدى. 

حوا: 

تو رو خدا بى‌بی‌جون بذار برم ديگه‌. 

مادربزرگ: 

تو ديگه ٩ سالت شده‌.

حسن: 

)از كنار در( حوا بيا بريم بازی كنيم.

حوا: 

چــرا ديــروز مى‌‌‌شــد بــرم بــا حســن آيســكريم بخــرم، 

ــروز نمى‌شــه؟ ــا ام ام

مادربزرگ: 

ديروز زن نبودى، بزرگ نبودى، امروز بزرگ شدى.

حسن:

)از دم در فريــاد مى‌كنــد.( حــوا اگــه مشــق‌هاتو نوشــتی 

ــا بريم. بي

مادربزرگ: 
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حــوا ديگــه بــزرگ شــده. بايــد بــا دخترهــا بــازى كنــه، 

ــازیِ  ــه همب ــرای خــودت ي ــرو ب ــو ب ــا پسرهــا. ت ــه ب ن

پــر پيــدا كــن‌. بــرو پــر جــون.

حسن: 

تا حوا نياد من نمى‌رم.

مادربزرگ:

ــرو‌…  ــم ب ــوش مى‌‌‌گ ــون خ ــا زب ــود.( ب ــی مى‌‌‌ش  )عصبان

نمــى‌رى؟‌… وايســا اومــدم بهــت نشــون بــدم.

   مادربــزرگ بــه ســمت در مــى‌‌‌رود و حســن را از خانــه بــرون مى‌‌‌كند. 

حــوا از ايــن فرصــت اســتفاده كــرده بــه پشــت‌بام مى‌گريــزد.

حسن: 

)هنوز فرياد مى‌‌‌كند.( حوا من بيرون وايسادم تا بيايى.

حياط و پشت‌بام، ساعت ده و چهل دقيقه‌:

   حــوا از نردبــان بــه پشــت‌بام مى‌‌‌گريــزد. مادربــزرگ در پــی او 

ــى‌‌‌رود. م

مادربزرگ: 

حوا‌‌جون بيا پايين. بيا مردم مى‌بيننت، زشته‌.

حوا:

)از روی پشت‌بام( حسن كجا هستی؟ بيا.

مادربزرگ: 

حــوا ‌جــون بــا پسرهــا بــازی نكــن. اگــه حوصلــه‌ات سر 

مــى‌‌‌ره، بيــا بــا خــودم بــازی كــن.
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حوا:

 )رو بــه مادربــزرگ از پشــت‌بام( چــرا تــا ديــروز مى‌‌‌شــد 

بــرم بــازى، امــا از امــروز نمى‌شــه؟

مادربزرگ: 

عزيــز مــن، تــو تــا ديــروز بچــه بــودى، هنــوز ٩ ســالت 

ــه پاشــدى، ٩  ــح ك ــدى، صب ــه خوابي ــود؛ ديشــب ك نب

ســالت شــد و ديگــه زن شــدى.

حوا:

 يه شب خوابيدم و بلند شدم، زن شدم؟!

مادربزرگ:

 آره زن شــدى. بيــا پايــن تــا بهــت بگــم چــرا دخــر ۹ 

ســاله زن حســاب می‌شــه‌.

حوا:

)رو به كوچه مى‌‌‌كند.( حسن بيا من اينجام.

حسن:

 )از كوچــه رو بــه پشــت‌بام( چــرا مادربزرگــت منــو 

مى‌‌‌كنــه؟ بــرون 

حوا: 

ــادرم  ــه. الان م ــه دق ــه وايســا، فقــط ي ــه دق حســن ي

مــى‌آد ازش اجــازه مى‌‌‌گــرم، مى‌‌‌ريــم تــوى كوچــه 

بــازى مى‌كنيــم.

حسن: 

من بيرون وايسادم زود بيا. مى‌‌‌خوام برم آيسكريم بخرم.

حوا: 
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ــا  ــا. وايس ــكريم رو نخورى‌ه ــری آيس ــه نف ــودت ي خ

ــا منــم بيــام. ت

مادربزرگ:

ــازی نكــن.  ــا پسرهــا ب ــا پايــن مــادر. ب ــه حــوا( بي  )ب

ــه حــرف مــن كــه مادربزرگــت هســتم گــوش كــن.  ب

ــا پايــن‌. بي

كوچه و پشت‌بام، ساعت ده و چهل و سه دقيقه‌:

   مادر حوا در كوچه مى‌‌‌آيد و حوا را بر لب‌‌بام مى‌‌‌بيند.

مادرحوا: 

ــرو  مادر‌جــون چــرا اونجــا وايســادى؟! مى‌‌‌افتى‌‌هــا! ب

عقــب‌. حســن‌جان تــو چــرا اينجــا وايســادى؟

حسن: 

ــوا  ــا ح ــى‌ذاره ب ــرد. نم ــرون ك ــه ب ــو از خون ــی من بى‌ب

ــم. ــكريم بخري ــم آيس بري

مادرحوا:

 بيــا دنبــال مــن بريــم. مــن اجــازه حــوا رو از بى‌بى‌اش 

مى‌‌‌گــرم.

   حسن به دنبال مادر حوا به خانه مى‌‌‌رود.

خانه حوا ساعت ده و چهل و پنج دقيقه:    

ــه  ــان ب ــز از نردب ــه مى‌‌‌شــوند. حــوا ني    مــادر حــوا و حســن وارد خان

ــد.  ــاط مى‌‌آي حي

حوا: 
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ــا حســن  ــرم ب ــن، نمــى‌ذاره ب ــی رو بب ــن بى‌ب مامــان اي

ــازی كنــم. ب

مادربزرگ: 

تــو ديگــه بــزرگ شــدى، نبايــد بــرى بــا پسرهــا بــازی 

كنــى.

ــا چــادر گلــدار     مــادر حــوا بــه اتــاق مــى‌‌‌رود و چــادر ســياهش را ب

خانــه عــوض مى‌‌‌كنــد و نقــاب را از صــورت بر‌مــى‌‌‌دارد و پارچــه 

ــد. ــان مى‌‌‌ده ــزرگ نش ــه مادرب ــت، ب ــده اس ــه خري ــياهی را ك س

مادرحوا: 

مــادر ببــن ايــن پارچــه‌ای كــه بــرای چــادر حــوا 

خوبــه؟ خريــدم، 

مادربزرگ: 

ببينــم مــادر.‌ )پارچــه را مى‌‌‌گــرد و برانــداز مى‌‌‌كنــد.( 

خيلــی هــم قشــنگه. دســتت درد نكنــه. مباركــش 

ــه. باش

مادرحوا:

 )لــب پنجــره اتــاق مى‌‌‌نشــيند.( حــوا بيــا اينجــا ببينــم کــه 

ايــن پارچــه انــدازه‌ات مى‌‌‌شــه.

حوا:
ــش حســن اســت.(  ــه داده و حــواس‌اش پي ــان تكي ــه نردب  )ب

ــم؟ ــازی كن ــا حســن ب ــرم ب ــى‌‌‌ذاری ب مامان‌جــون م

مادرحوا:

 بيا مادر اين چادر رو اندازه‌ات بگيرم.

حوا: 
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تو رو خدا مى‌‌‌ذاری مامان برم؟

   حســن كنــار حيــاط، جايــی كــه از چشــم مادربــزرگ پنهــان اســت، 

ايســتاده اســت و بــا دســت بــه حــوا اشــاره مى‌‌‌كنــد كــه بــه دنبــال او 

بــه كوچــه بــرود.

مادرحوا: 

بيا جلو مادر، اين پارچه رو اندازه‌ات بگيرم.

حوا: 

مامــان تــو رو خــدا بــذار بــرم بــا حســن بــازی كنــم. 

الان ديگــه حســن مــى‌‌‌ره‌ وا.

   مــادر چــادر را بــه تــن حــوا انــدازه مى‌‌‌گــرد. حســن بــه حــوا اشــاره 

مى‌‌‌كنــد تــا در پــی او بــه كوچــه بــرود. مادربــزرگ حســن را مى‌‌‌بينــد.

مادربزرگ: 

ــای  ــو ج ــون، ت ــن‌جان، مادر‌ج ــل( حس ــر از قب )مهربان‌ت

ــا  ــه، دخــر ب ــازی مى‌‌‌كن ــا پــر ب ــوه‌ى منــى، پــر ب ن

ــزرگ  ــه ب ــوا ديگ ــرون. ح ــرو ب ــزم. ب ــرو عزي ــر. ب دخ

شــده، ٩ســاله شــده. )رو بــه مــادر حــوا( چــادر رو بــده 

ــى. ــش كن ــدوزم، مى‌‌‌ترســم پارچــه رو خراب ــن ب م

مادرحوا:

 )چــادر را بــه مادربــزرگ مى‌دهــد.( حــوا، مادرجــون، 

ســوزن ‌رو يــادم رفــت بيــارم، بــرو از تــوی اتــاق 

بيــارش.

   حــوا بــه اتــاق مــى‌‌‌رود تــا ســوزن را بيــاورد. مادربــزرگ پارچــه را بــا 

ــرد. ــى مى‌‌‌ب قيچ

حسن: 
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)ديگــر بى‌حوصلــه شــده( حــوا اگــه نمــى‌آی مــن مــى‌‌‌رم. 

آيســكريم‌ها الان تمــوم مى‌‌‌شــه.

   حــوا از اتــاق بــرون مى‌‌‌آيــد و روى پلــه نردبــان مى‌‌‌نشــيند. حســن 

بــا دســت بــه او اشــاره مى‌‌‌كنــد كــه بگريــزد، امــا حــوا فقــط بــا حــرت 

بــه او نــگاه مى‌‌‌كنــد.

حسن: 

من ديگه ديرم شد، حوا بيا بريم.

مادرحوا: 

مادر اون سوزن رو آوردى؟

حوا: 

)با حالت قهر( گشتم توی كمد نبود.

مادرحوا:

 پس بيا اينجا پارچه رو اندازه‌ات بگيرم.

   حوا قهر كرده به مادر پشت مى‌‌‌كند.

حسن: 

ــاى،  ــاى. اگــه زود ني ــا بي ــرون وايســادم ت حــوا مــن ب

)از خانــه  آيســكريم مى‌‌‌خــرم.  مــى‌رم  مــن خــودم 
مــى‌‌‌رود.(

مادرحوا: 

مادر بيا اينجا پارچه رو اندازه‌ات بگيرم.

حوا: 

نمى‌آم.

ــا پارچــه را بــه حــوا انــدازه بگــرد. امــا     مــادر حــوا پيــش مــى‌‌‌رود ت

ــع از كار او شــود. ــا مان ــد ت ــس مى‌‌‌زن ــادر را پ حــوا دســت م
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مادرحوا: 

ببين مادر چه پارچه قشنگی برات خريدم!

حوا:

 نمى‌خوام. من مى‌‌‌خوام با حسن برم.

مادربزرگ: 

خونــه  از  ظهــر  كســی  ظهــره،  حــالا  بی‌‌بی‌جــون 

بــرون نمــى‌ره.

مادرحوا: 
)دلــش بــه حــال حــوا كــه قهــر كــرده و غمگــن اســت 

ــردا  ــره، از ف ــن امــروزم ب ــی حــالا بذاري مى‌‌‌ســوزد.( بى‌ب

ــى‌ره. ــه نم ديگ

مادربزرگ: 

نــه بى‌بى‌جــون، امــروز روز تولدشــه، ديگــه نمى‌شــه. تــو 

ــردى،  ــون ك ــش همچــن روزی زايم ــال پي خــودت ٩س

دخــرت نُــه ســاله شــده، ديگــه زن شــده ديگــه.

مادرحوا: 

مــن يادمــه بى‌بى. حــوا ســاعت يــك بعــد از ظهــر بــه 

دنيــا اومــد. حــالا هــم كــه ظهــر نشــده، بذاريــن بــره 

تــا ســاعت يــك كــه مــى‌‌‌ره مدرســه، بــا حســن بــازی 

كنــه.

مادربزرگ: 

نــه مادرجــون! حــوا وقــت اذون ظهــر بــه دنيــا اومــد.

يادمــه اذونــو كــه مى‌‌‌گفــن، يكــی اومــد گفــت مبــارك 

باشــه، نــوه‌دار شــدين. پرســيدم بچــه چيــه؟ پــره يــا 
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دخــره؟ گفــت دخــره.

مادرحوا:

 بى‌بی‌جــون مــن حــوا رو زاييــدم، یــا شــا؟! اونوقــت 

شــا بــه مــن مى‌‌‌گــی حــوا كــی بــه دنيــا اومــده.

مادربزرگ: 

تــو اون‌ وقــت درد داشــتى، بــه فكــر درد خــودت 

بــودى، ظهــر و شــب از هــم تشــخیص نمــی‌دادی.

حوا: 

بى‌‌بی‌جــون حــالا كــه مــن ظهــر بــه دنيــا اومــدم، پــس 

بذاريــن بــرم تــا ظهــر بــا حســن بــازی كنــم. ظهــر كــه 

شــد،‌ ۹ ســالم مى‌‌‌شــه، بر‌مى‌‌‌گــردم خونــه و ديگــه 

بــرون نمــى‌رم.

مادربزرگ: 

حالا ظهره ديگه.

حوا: 

هنــوز ظهــر نشــده، هنــوز صبحــه. تــورو خــدا بى‌بــی 

بذاريــن بــرم بــا حســن يــه دور ديگــه بــازی كنــم؟

مادربزرگ: 

برو ساعت را بيار ببينم ساعت چنده. 

ــا خــود مــى‌‌‌آورد و     حــوا خوشــحال بــه اتــاق مــى‌‌‌دود و ســاعت را ب

ــرد. ــزرگ مى‌‌‌گ ــه مادرب ــاعت را رو ب ــه س صفح

حوا: 

ببــن بــی‌بى، ســاعت يــازده اســت. تــا ظهــر يــه ســاعت 

ديگــه مونــده، مــن بــرم؟ اگــه نــرم، حســن فكــر 
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ــا. ــرم‌ ه ــاش قه ــه باه مى‌‌‌كن

مادربزرگ: 

بى‌بی‌جون قول مى‌‌‌دی كه سر ظهر برگردی خونه؟

حوا:

 بله قول مى‌‌‌دم. 

مادربزرگ: 

ــاعت  ــه س ــى ‌‌ك ــور مى‌‌‌فهم ــم چط ــو ببین ــن بگ ــه م ب

دوازده شــده؟

حوا:

 )دســتپاچه اســت و ايــن پــا و آن پــا مى‌‌‌كنــد.( خــب 

ســاعتو بــا خــودم مى‌‌‌بــرم. حــالا بذاريــن بــرم ديگــه، 

ــر شــد. دي

مادربزرگ: 

حتــاً ســاعت دوازده مــى‌‌‌آی خونــه؟ اگــه ديــر بشــه 

خــدا نمى‌بخشــه وا.

حوا: 

بى‌بی‌جــون از يــه ســاعت، يــه دقيقــه‌اش رفــت، بــذار 

بــرم ديگــه.

مادربرزگ: 

ظهــر  چطــور  بدونــی  تــا  بــدم  يــادت  مى‌خــوام 

. مى‌‌‌شــه

حوا: 

ــاعت  ــه س ــه. ي ــرم ديگ ــودم مى‌‌‌ب ــا خ ــاعتو ب ــب س خ

ــاش  ــه دقيقه‌ه ــاعت هم ــه س ــه. از ي ــده ك ــوم ش تم
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ــرم. ــذار ب ــی ب ــت بى‌ب رف

حياط مجاور، ساعت يازده و سه دقيقه:

   حــوا دســت در دســت مادربــزرگ بــه حيــاط مجــاور مى‌‌‌آيــد. 

روی  را  آن  و  مى‌‌‌كنــد  را  خشــكی  شــاخه  درخــت،  از  مادربــزرگ 

ــد از دســت  زمــن مى‌‌‌گــذارد. حــوا سراســيمه دقايقــى اســت كــه دارن

مى‌‌‌رونــد، امــا بــه ناچــار دســت در دســت مادربــزرگ و پــا بــه پــای او 

اين‌ســو و آن‌ســو مــى‌‌‌رود.

مادربزرگ: 

ــه  ــی ك ــن چــوب ســايه داره، وقت ــن بى‌بی‌جــون، اي بب

ايــن چــوب ســايه داره، هنــوز صبحــه. وقتــی كــه ايــن 

چــوب ســايه نداشــت، ديگــه ظهــره. فهميــدى؟

حوا: 

بله. 
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مادربزرگ: 

بيا اين روسری رو سرت كن برو خدا به همراهت‌. 

   حوا روسری بر سر، چوبِ خشك در دست، به كوچه مى‌‌‌دود‌.

 

ساحل دريا، ساعت يازده و ده دقيقه:

   حــوا از هــر کــه و هــر كجــا سراغ حســن را مى‌‌‌گــرد، امــا از او 

خــری نيســت‌. در ســاحل گروهــی از كــودكان بــا دســت از دريــا ماهــی 

مى‌‌‌گيرنــد.

حوا: 

بچه‌ها حسنو نديدين؟

پسر ماهيگير: 

كدوم حسن؟

حوا: 

همون كه مادر و پدرش مُردند.

پسر ماهيگير: 

خواهرش اومد اونو با خودش برد.

خانه حسن، ساعت يازده و دوازده دقيقه:

   خواهــر حســن كــه نقــاب‌ زده اســت در خانــه را مى‌‌‌بنــدد و بــرون 

ــد. ــه او مى‌‌‌رس ــوا ب ــد. ح مى‌‌‌آي

حوا: 

سلام.

خواهر حسن: 

عليكِ سلام.
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حوا: 

بگو به حسن بياد.

خواهر حسن: 

مشق داره نمى‌آد.

حوا: 

تو رو خدا بگو به حسن بياد.

خواهر حسن: 

چطــور هــر وقــت حســن مــى‌‌آد در خونــه شــا‌، 

حــالا  امــا  بــرون؟  مى‌اندازتــش  خونــه  از  بى‌بى‌ات 

مى‌‌‌خــوای مــن بــذارم بــا تــو بــازی كنــه. بــرو حســن 

نمــى‌آد‌. )رو بــه خانــه( حســن تــا مشــق‌هاتو ننوشــتی، 

از خونــه در نيايى‌هــا!

   خواهــر حســن مــى‌‌‌رود و حــوا بــا دورشــدن خواهــر حســن در خانــه 

را مى‌‌‌كوبــد‌. حســن كنــار پنجــره‌ای كــه رو بــه درياســت، مى‌‌ايســتد و 

ســعی مى‌‌‌كنــد بــا فشــار دادن سر بــه ميله‌هايــی كــه پنجــره را در بنــد 

كشــيده‌اند، حــوا را ببينــد.

حسن: 

حوا من اينجام، كنار پنجره، بيا اينجا. 

حوا:

 )به كنار پنجره مى‌‌‌رود.( حسن پس كی مى‌‌‌آی بريم بازى؟

حسن: 

مشقهامو بنويسم مى‌آم.

حوا:

 تــا مشــقهاتو بنويســی ديــر مى‌‌‌شــه كــه. نمى‌شــه 
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ــى؟ ــقهاتو ننوي مش

حسن: 

نه خواهرم منو مى‌‌‌زنه.

حوا: 

چند تا مشق دارى؟

حسن: 

چهارتا.

حوا: 

ــو  ــن چوب ــد.( اي ــن مى‌‌‌ده ــان حس ــك را نش ــوب خش    )چ

ــرم  ــد ب ــن باي ــه، م ــوم بش ــايه‌اش تم ــا س ــى؟ ت مى‌‌‌بين

خونــه. نمى‌شــه مشــق‌هاتو ننويــى؟ )چــوب را روی 

زمــن مى‌‌‌گــذارد و ســايه‌اش را نشــان حســن مى‌‌‌دهــد.( 

ــالا  ــود، ح ــزرگ ب ــايه‌اش ب ــن. اول س ــگاه ك ــن ن حس

ــوم بشــه،  ــايه تم ــن س ــا اي ــك شــده، ت ــايه‌اش كوچی س
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ــاره  ــه. )دوب ــردم خون ــد برگ مــن ديگــه زن شــدم و باي

بــه لــب پنجــره مى‌آيــد.( حســن نمى‌شــه مشــق‌هاتو 

ــى؟ ننوي

حسن: 

اگه ننويسم خواهرم منو مى‌‌‌زنه.

حوا: 

ــوب  ــك خ ــه كل ــا ي ــار ت ــقت ‌رو بي ــر مش ــرو دف    ب

ــار. )حســن دفترچــه  ــم بي ــنِ خودت ــدم‌. پاك‌ك ــادت ب ي

مشــقش را مــى‌‌‌آورد و بــه حــوا نشــان مى‌‌‌دهــد.( ايــن 

ــق‌هات  ــون روی مش ــه معلم‌ت ــی ك ــارو مى‌‌‌بين خط‌ه

ــن  ــو اي ــه خواهــرت بگ ــن‌. ب ــاك ك ــارو پ ــيده؟ اين كش

ــتم. ــروز نوش ــق‌هارو ام مش

حسن: 

معلم‌مون مى‌‌‌فهمه. 

حوا: 

نمى‌فهمه، اين خط‌‌هارو پاك كن بگو امروز نوشتم‌. 

حسن: 

ــرم  ــرو خواه ــى‌‌‌آم. ب ــم م ــش مى‌‌‌كن ــن پاك ــرو م ــو ب ت

ــه. ــرو ديگ ــى‌آد، ب داره م

حوا: 

هم‌ين جا وای مى‌‌ايستم تا بياى.

حسن: 

برو خواهرم اومد.

حوا: 
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كجا برم؟

حسن: 

برو كنار دريا من مى‌‌‌آم.

حوا: 

زود بياى‌ها. 

حسن: 

باشه زود مى‌‌آم. )حوا مى‌‌‌رود.(

كنار دريا، ساعت يازده و بيست دقيقه:

ــا مى‌‌‌رســد. دو پسربچــه ســيه‌ چــرده دو بشــكه  ــار دري ــه كن    حــوا ب

خالــیِ نفــت را بــا طنــاب بــه هــم مى‌‌‌بندنــد تــا قايقــی بســازند. حــوا 

بــه كنــار دريــا مى‌‌‌رســد و در انتظــار آمــدن حســن مى‌‌‌نشــيند و 

ــا  ــوب را ب ــايه چ ــد و س ــرو مى‌‌‌كن ــه‌ها ف ــكش را در ماس ــوب خش چ

ــدازه مى‌گــرد. دو پــری كــه مشــغول ســاختن  وجب‌‌هــای دســتش ان

ــد. ــت مى‌‌‌كنن ــم صحب ــا ه ــتند ب ــق هس قاي

پسر بزرگتر: 

محكم ببندش توى دريا طنابش باز نشه.

پسر كوچكتر: 

بــاز نمى‌شــه، ولــی پــارو مى‌‌‌خوايــم. مــا بايــد اول 

ــارو پيــدا مى‌كرديــم. حــالا كــه پيــدا نكرديــم، بايــد  پ

ــاد  ــن داره ب ــن بب ــگاه ك ــم. ن ــان درســت كني ــه بادب ي

مــى‌‌‌آد.

پسر بزرگتر: 

بادبان از كجا بياريم؟
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پسر كوچكتر: 

ــم. حــالا  ــا ســاحل اون ور مى‌‌‌ري ــان باشــه ت ــه بادب اگ

طنابــو محكــم ببنــد بــاز نشــه.

پسر بزرگتر:

 بيا سر اينو بگير بذاريم اون ور.

ــكه‌ها  ــته‌اند، روی بش ــم بس ــه ه ــه ب ــی را ك ــه چوب‌هاي    دو پسربچ

ــه حــوا جلــب مى‌‌‌شــود. ــد. كــم كــم حــواس آن‌هــا ب مى‌‌‌گذارن

پسر كوچكتر: 

)رو به حوا( اون چيه؟

حوا:

 )هنوز سايه چوب را با دست اندازه مى‌‌‌گيرد.( كدوم؟

پسر كوچكتر: 

اون. 

حوا: 

)چوب خشك دستش را نشان مى‌دهد.( اين؟

پسر كوچكتر: 

آره.

حوا: 

چوبه.

پسر كوچكتر: 

اون چيه؟

حوا: 

كدوم؟

پسر كوچكتر: 
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اونی كه اندازه مى‌‌‌گيرى؟

حوا:

اين؟

پسر كوچكتر:

 آره.

حوا: 

سايه چوبه.

پسر كوچكتر: 

سايه چوب به چه درد مى‌‌‌خوره؟

حوا: 

تــا ســايه ايــن چوب تمــوم بشــه، بايــد برگــردم خونه‌…

اول ســايه‌اش بــزرگ بود، الان كوچولو شــده.

پسر كوچكتر:

 اگه سايه چوب تموم بشه، چی مى‌‌‌شه؟

حوا: 

اگــه ســايه چــوب تمــوم بشــه، مــن زن مى‌‌‌شــم. چــون 

كــه مــن ظهــر بــه دنيــا اومــدم. ظهــر كــه بشــه، ايــن 

ــه  ــم و ديگ ــاله مى‌‌‌ش ــم ٩ س ــداره، من ــايه ن ــوب س چ

نبايــد بــا پسرهــا بــازی كنــم.

پسر كوچكتر: 

ــان  ــه پــر بزرگــر( اينقــدر پارچــه بــرای بادب )آهســته ب

خوبــه؟ )روسری حــوا را كــه در بــاد تــكان مى‌‌‌خــورد‌، نشــان 
مى‌‌‌دهــد.(

پسر بزرگتر:



30

 بد نيست.

پسر كوچكتر: 

ــه  ــاند و ب ــه حــوا مى‌‌‌رس ــى‌‌‌آم. )خــودش را ب وايســا الان م
ــد.( ــت مى‌‌‌زن ــوا دس ــوب ح چ

حوا: 

دست به چوبم نزن، سايه‌اش به هم مى‌خوره.

پسر كوچكتر: 

مى‌خوای سوار قايق شى؟

حوا: 

نه؟ 

پسر كوچكتر: 

خيلی خوش مى‌‌‌گذره وا.

حوا:

 نه نمى‌خوام. من منتظر حسن‌ام. 

پسر كوچكتر: 

نمى‌آى؟ مى‌ريم تا اون ور آب.

حوا: 

نه نمى‌آم. من منتظر حسن‌ام.

پسر كوچكتر: 

ــدم.  ــونت ب ــردم نش ــم ك ــگل قاي ــز خوش ــه چي ــا ي بي

ــم؟ ــى‌‌‌آی بري م

حوا: 

نه، من تا سايه چوبم تموم بشه، بايد برگردم خونه.

پسر كوچكتر:
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ــا.  ــم دري ــم بري ــا ه ــيم ب ــق ش ــوار قاي ــم س ــا بري  بي

اگــه يــه وقــت قايــق طنابــش بــاز شــد، مــن كمكــت 

مى‌‌‌كنــم و از دريــا نجاتــت مــى‌‌‌دم. مــى‌‌‌آى؟

   دســت حــوا را كــه ديگــر تســليم‌ شــده مى‌‌‌گــرد و كنــار آب مى‌‌‌بــرد 

و از جيبــش يــك ماهــی اســباب‌بازی را در آورده، بــه دريــا مى‌‌‌انــدازد. 

پسر كوچكتر:

 ايــن ماهــی رو مى‌‌‌خــواى؟ ببــن چــه خوشــگله‌! ببــن 

چــه دُم قشــنگی داره! مى‌‌‌خوايــش؟

حوا:

 )وسوسه مى‌‌‌شود.( آره مى‌‌‌خوام. مى‌‌‌ديش به من؟

پسر كوچكتر: 

تــو روسری خودتــو بــده بــه مــن، منــم ايــن ماهــی رو 

مــى‌‌‌دم بــه تــو.

   حــوا روسرى‌اش را بــه پــر مى‌‌‌دهــد و ماهــی را از او مى‌‌‌گــرد و بــه 

ــدازد. ماهــی در دل امــواج مــى‌‌‌رود و بر‌مى‌‌‌گــردد. لحظــه‌ای  آب مى‌‌‌ان

ــه چــوب  ــد. خــودش را ب ــاد چــوب و ســايه‌اش مى‌‌‌افت ــه ي بعــد حــوا ب

مى‌‌‌رســاند. ســايه چــوب خيلــی كوچك‌تــر شــده. 

حوا:

 )رو بــه دو پــری كــه قايــق مى‌ســازند.( هــی پــر ماهــی 

تــو گذاشــتم اينجــا. مــن مــى‌‌‌رم پيــش حســن، مواظــب 

چوبــم بــاش تــا بيــام. 

   پسرها بادبان قايق را برافراشته‌اند.
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خانه حسن، ساعت يازده و چهل دقيقه:

   حوا به خانه حسن مى‌‌‌رسد و جلوی پنجره مى‌‌‌ايستد.  

حوا:

 حســن! پــس چــرا نمــى‌آى؟ از ســايه‌ی چــوب، همه‌اش 

ــده. اگــه ســايه چوبــم تمــوم بشــه، مــن  اينقــدره مون

ــی از  ــى‌آى؟! )جواب ــرا نم ــس چ ــه. پ ــردم خون ــد برگ باي

ــرم.  ــات قه ــن باه ــه حس ــود.( باش ــنيده نمى‌ش ــن ش حس

مــن اومــدم باهــات خداحافظــی كنــم، امــا تــو نمى‌‌آى. 

ــه  ــه‌اش ي ــد. هم ــوم ش ــوب تم ــايه‌ی چ ــه، س ــا ديگ بي

خــرده‌اش مونــده. اقــاً اگــه نمــى‌‌آی، بگــو نمــى‌‌آم، تــا 

مــن بــرم بــا يــى ديگــه بــازی كنــم.

حسن:
)پشــت پنجــره ظاهــر مى‌‌‌شــود. پولــی را بــه ســمت حــوا دراز 
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مى‌كنــد.( بيــا ايــن پولــو بگــر، بــرو آيســكريم بخــر و 

بيــار.

دريا، ساعت يازده و پنجاه دقيقه:

   دو پــر ســيه چــرده قايقــی را كــه از بشــکه‌های خالــی نفــت 

ســاخته‌اند، بــه دريــا هــل مى‌‌‌دهنــد. بعــد خودشــان ســوار قايــق 

مى‌‌‌شــوند و مى‌‌‌گذارنــد تــا بــاد ملايمــى ‌‌كــه مــى‌‌‌وزد، قايــق را بــا خــود 

بــه اعــاق دريــا بــرد. لحظــه‌ای بعــد حــوا سر مى‌‌‌رســد و ســايه چــوب 

ــگاه  ــا ن ــه دري ــوا ب ــده. ح ــاه ش ــی كوت ــايه خيل ــد. س ــرل مى‌‌‌كن راكن

ــق و دو پــر دور مى‌شــوند. حــوا ماهــی اســباب‌بازی را  ــد. قاي مى‌‌‌كن

ــا مــى‌‌‌دود. برداشــته بــه ســمت دري

حوا: 

هــی بچه‌هــا، ماهی‌تــون جــا مونــد. مى‌‌‌اندازمــش 

ــون. ــاد پيش‌ت ــا بي ــوی آب ت ت

ــو  ــب و جل ــی را عق ــوج ماه ــدازد. م ــه آب مى‌‌‌ان ــی را ب ــوا ماه    ح

مى‌‌‌بــرد. حــوا دســت تــكان مى‌‌‌دهــد. دو پــر قايقــران بــا تــكان دســت‌ 

ــق دور مى‌شــود و حــوا چــوب را برداشــته  ــد. قاي پاســخ او را مى‌‌‌دهن

ــردد. ــاز مى‌‌‌گ ــده ب ــه آم دوان دوان راهــی را ك

خانه حسن، پنج دقيقه به ظهر: 

   حوا سراسيمه مى‌‌‌دود و خود را به پنجره خانه حسن مى‌‌‌رساند. 

حوا:

 حسن! حسن! زود باش من ديرم شد.

حسن:
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 )پشت پنجره مى‌‌‌آيد.( آيسكريمو خريدى؟

حوا: 

ــا آب نبــات.  آيســكريم نبــود، تمــر هنــدی خريــدم، ب

بيــا بخوريــم ديگــه. 

حسن: 

يــه ذره‌شــو بــده مــن بخــورم. )مى‌كوشــد سرش را از 
ــرون بدهــد، نمى‌شــود. حــوا  ــوى پنجــره ب لاى ميله‌هــاى جل

ــان حســن  ــدی در ده ــر هن ــی تم ــد و كم دســت دراز مى‌‌‌كن

ــه! ــه ترُش ــذارد.( چ مى‌‌‌گ

حوا: 

ــم‌. )‌در  ــم بري ــم و خداحافظــی كني ــارو بخوري ــا اين بي
ــذارد.‌( ــدی مى‌‌‌گ ــر هن ــم تم ــودش ه ــان خ ده

حسن: 

ــن  ــت.( اي ــاده اس ــدی آب افت ــر هن ــی تم ــش از ترش )دهان

ــده. ــات ب ــرده آب نب ــه خ ــه، ي ــی ترش خيل

حوا:

 )ذره‌ای تمــر هنــدی در دهــان حســن مى‌‌‌گــذارد.( ايــن 

تـُـرش. )بعــد آبنبــات را بــه دهــان حســن مى‌گــذارد تــا او آن 

را ليــس بزنــد.( ايــن شــرين. )كمــى تمــر هنــدی در دهــان 

خــودش مى‌‌‌گــذارد.( ايــن تُــرش. )زبــان بــه آبنبــات چوبــی 

ــرين. ــن ش ــد.( اي مى‌‌‌زن

   حــالا هــر دو مــزه تــرش و شــرين را بــا هــم قاطــی كرده‌انــد و آب از 

لــب و لوچه‌شــان راه افتــاده اســت و حــوا زمانــی را كــه دارد از دســت 

مــى‌‌‌رود، فرامــوش كرده‌ اســت. 

   حــوا از دور مــادرش را مى‌‌‌بينــد كــه بــه ســمت آن‌هــا مى‌‌‌آيــد. 
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ــاب گذاشــته شــده مــى‌‌‌رود  ــر آفت ــه زي ــه ســمت چــوبى ك دســتپاچه ب

و ســايه چــوب را كنــرل مى‌‌‌كنــد. ســايه‌ای باقــی نمانــده اســت. 

ــن  ــمت حس ــه س ــوا ب ــد. ح ــدای اذان مى‌‌‌آي ــت و ص ــر اس ــر ظه ديگ

بر‌مى‌‌‌گــردد. مــادر حــوا تــا چنــد گام ديگــر بــه آن‌هــا خواهــد رســيد. 

ــا  ــد تمبره ــه مى‌‌‌توانن ــی ك ــن سرعت ــا آخري ــند ب ــن مى‌‌‌كوش ــوا و حس ح

ــود  ــوا وارد كادر مى‌‌‌ش ــادر ح ــد. م ــك بزنن ــات را م ــد و آب‌نب را بخورن

و چــادری را كــه بــرای حــوا دوختــه بــر سر او مى‌‌‌كشــد. بعــد دســت 

ــی  ــن در حال ــرد. حس ــود مى‌‌‌ب ــا خ ــان ب ــرد و كشان‌كش ــوا را مى‌‌‌گ ح

كــه هنــوز مــزه تــرش و شــرين را در دهانــش حــس مى‌‌‌كنــد و از ايــن 

ــگاه  ــه دور شــدن حــوا ن ــب و لوچــه‌اش جمــع مى‌‌‌شــود، ب احســاس ل

مى‌‌‌كنــد‌.

دريا، صلات ظهر:

ــى‌‌‌رود.  ــو م ــو آن‌س ــا اين‌س ــواج آب دري ــازی در ام ــباب ب    ماهــی اس

بادبــان قايــق دو پــر بچــه در بــاد گرفتــار آمــده اســت. هــوا خفــه و 

گــرم اســت. ظهــر اســت. در هيــچ كجــا دیگــر ســايه‌ای نيســت.
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قصه دوم

 آهو

بوته زار، روز:

   گريــزِ گلــه‌ای از آهــوان در بوتــه‌زار. مــردی در لبــاس ســفيد و بلنــدى 

در بوتــه‌زار بــر اســب مى‌‌تــازد و در هــر ســو فريــاد مى‌‌كشــد.

مرد:

 آهو‌… آهو‌…

ساحل صخره‌اى، ادامه:

ــر آن  ــواج ب ــه ام ــا ســاحل صخــره‌ای ك ــرد اســب ســوار خــود را ت    م

ــو  ــد، آه ــاد مى‌‌خوان ــه فري ــو را ب ــرد آه ــاند. م ــد مى‌رس ــاق مى‌‌زنن ش

ــازد. ــر مى‌‌ت ــويی ديگ ــرد از س ــت. م نيس

بوته زار، پيست دوچرخه‌ سوارى، روز:

ــار  ــه ســوی غب ــد. ب ــاری مى‌‌بين    مــرد اســب ســوار در دور دســت غب

مى‌‌تــازد. از دل غبــار گروهــی زن هويــدا مى‌‌شــوند كــه مانتــو و 

چــادر‌ ســياه پوشــيده‌اند و بــر دوچرخه‌هــا ركاب مى‌‌زننــد. مــرد 

ــا آهــو  ــد، ام ــا را از نظــر مى‌گذران ــك آن‌ه ــك ي ــو ي در جســتجوى آه

ــت. نيس
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   اينجــا و آنجــا، زنانــی خســته، خــود را از مســر پيســت كنار مى‌‌كشــند 

و در زمــن بوتــه‌زار ولــو مى‌‌شــوند. مــرد تــك تــك زنــان خســته و بــر 

زمــن رهــا شــده را مى‌‌نگــرد. امــا آهــو نيســت.

ــان دوچرخه‌ســوار  ــری از زن ــروه ديگ ــه گ ــازد و خــود را ب ــرد مى‌‌ت    م

مى‌‌رســاند كــه جلوتــر از ديگــران ركاب مى‌‌زننــد. مــرد آهــو را بــه 

ــد.  ــرد سر می‌چرخانن ــه م ــك رو ب ــه ي ــك ب ــان ي ــد. زن ــاد مى‌‌خوان فري

سرانجــام زن جــوانى كــه آهوســت، از بــن زنــان سر مى‌‌چرخانــد. آهــو 

ــد. ــه مى‌ران ــر سر دوچرخ ــياه ب ــادر س چ

مرد: 

بهــت نگفتــم كــه اگــه يكبــار ديگــه ســوار دوچرخــه 

بــى، طلاقــت مــى‌‌دم. يااللــه بيــا پايــن.

ــو  ــی آه ــه از بى‌اعتناي ــرد ك ــد. م ــرد ركاب مى‌‌زن ــه م ــا ب ــو بى‌‌‌اعتن    آه

ــن  ــه رف ــا اســبش دور مى‌‌شــود. آهــو ب ــظ ب ــه غي ــه خشــم آمــده‌، ب ب

مــرد سر مى‌‌چرخانــد. غبــاری از رفــن مــرد بــه هواســت. صــدای زنــگ 

دوچرخــه‌ای مى‌‌آيــد. آهــو بــه خــود مى‌‌آيــد. زنــی لاغــر و ســيه چــرده 

ــد و مــى‌رود.  ــور مى‌‌كن ــار او عب ــوش دارد، از كن ــه گ ــی را ب ــه واكمن ك

ــو روی  ــزد. آه ــا مى‌‌ري ــر فض ــه‌ای ب ــوانى لحظ ــن زن ج ــيقی واكم موس

ــزی او را از  ــی چي ــا گوي ــد، ام ــا مى‌زن ــتد و پ ــه مى‌‌ايس ركاب دوچرخ

ــا  ــر پ ــيند و نااميدت ــن مى‌‌نش ــاره روی زي ــو دوب ــى‌دارد. آه ــن وا م رف

مى‌‌زنــد.

ــا  ــا آنج ــرد ت ــی مى‌گ ــو پيش ــوار از آه ــی دوچرخه‌س ــه زن ــر لحظ    ه

ــد  ــر مى‌‌رس ــه نظ ــم ب ــد‌. كم‌ك ــی نمى‌مان ــت او كس ــر در پش ــه دیگ ك

كــه آهــو مى‌‌خواهــد پيــاده شــود و پيســت دوچرخــه ســوارى را تــرك 

كنــد كــه صدايــی را مى‌‌شــنود. برمى‌گــردد. از عمــق بيابــان دو اســب 
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ــرد اســت و  ــا هــان م ــی از آن‌ه ــد. يك ــه ســوی آهــو مى‌‌آين ــوار ب س

ديگــری مــا عثــان کــه پيرمــردى ريــش بلنــد اســت. مــرد و عثــان بــه 

ــند. ــو مى‌رس آه

مرد:

 مــا عثمانــو آوردم تــا همــن جــا طلاقــت بــدم. يــا از 

ــا همــن الان مــا عثــان  ــاده شــو، ي خــر شــيطون پي

ــه. ــو مى‌‌خون ــه طلاقت خطب

ــر ركاب  ــرد و بيش ــان مى‌‌گ ــد ج ــن تهدي ــاره از اي ــی دوب ــو گوي    آه

مى‌‌زنــد و آرام آرام مســری را كــه از ديگــران جــا مانــده جــران 

مى‌‌كنــد. 

ملا عثمان: 

آهو خانوم از خر شيطون بيا پايين. من خودم خطبه 

عقدت رو خوندم، نمى ‌خوام خطبه طلاقتو بخوونم، 

بيا پايين.

آهو: 

)زير لب( خطبه طلاق رو بخوون. راضى‌‌ام.

   مــا عثــان دفــر چرمــى‌اش را از خورجــن اســب در مــى‌‌آورد و شروع 

بــه نوشــن مى‌‌كنــد‌. طــوری كــه از مــرد و آهــو عقــب مى‌‌مانــد. مــرد 

نيــز بــه ســوی مــا عثــان مــى‌‌رود و وقتــی خطبــه‌ی طــاق خوانــده 

ــد. ــاد مى‌‌كن ــاز مى‌‌گــردد و فري ــه ســوی زن ب مى‌‌شــود‌، مــرد ب

مرد: 

ديگــه تمــوم شــد. حــالا هــر چــی مى‌خــوای روى 

ــزن. ــا ب ــه پ دوچرخ

ــم  ــرده گ ــا ك ــه پ ــان ب ــه اســب ملاعث ــاری ك ــى‌‌رود و در غب ــرد م    م
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مى‌‌شــود. آهــو كــه تاكنــون از خشــم بــه خوبــی پــا مــى‌‌زده و از زنــان 

ديگــر جلــو افتــاده بــوده، دوبــاره بــا رفــن شــوهرش دلــرد مى‌‌شــود، 

ــه او  ــس زمين ــان پ ــه زن ــوری ك ــد؛ ط ــت‌تر ركاب مى‌زن ــأس سُس و از ي

هــر لحظــه بــه او نزديكــر شــده، دوبــاره او را از خــود جــا مى‌‌گذرانــد.  

  بــاز صــدای پــای اســبی آهــو را از خيــال‌ بــرون مــى‌‌آورد. آهــو 

سر مى‌چرخانــد‌. مــا عثــان را مى‌‌بينــد كــه در كنــار دوچرخــه او 

مى‌‌تــازد.

عثمان: 

آهــو خانــوم اگــه پشــيمون شــدين هنــوز وقــت 

داريــن. رجــوع 

   آهــو بــر دوچرخــه ايســتاده ركاب مى‌‌زنــد، تــا خــود را از مــ‌‌ا عثــان 

ــو  ــد، جل ــه از او پيشــی گرفته‌ان ــی ك ــان رقيب ــاره از زن ــد و دوب دور كن

مى‌‌افتــد و خــود را بــه دو ســه نفــر اول مى‌‌رســاند. حــالا بــازار رقابــت 

داغ مى‌شــود. دوچرخه‌هــا بــه هــم تــن مى‌‌ســايند و رقبــا صــدای نفــس 

زدن همديگــر را مى‌‌شــنوند. آهــو بــه آخريــن رقيــب مى‌‌رســد‌. دخــری 

ــد. آهــو مى‌‌كوشــد او  ــا مى‌‌زن ــه گــوش دارد و بى‌وقفــه پ كــه واكمــن ب

ــد. آهــو روی ركاب مى‌‌ايســتد، خــودش را  را جــا بگــذارد، امــا نمى‌توان

ــه پاهايــش مى‌‌دهــد و ركاب  ــوان دارد ب ــد و آنچــه را در ت خــم مى‌‌كن

مى‌‌زنــد تــا دخــر واكمــن بــه گــوش را هــم جــا مى‌‌گــذارد.

   حــالا آهــو بــرای فــرار از هــر فكــرى، فقــط  ركاب مى‌زنــد. دوبــاره 

ــاری  ــد. غب ــد. سر مى‌چرخان ــش مى‌‌رس ــه گوش ــبی ب ــيهه اس ــدای ش ص

ــی  ــه در پ ــاری ك ــز از غب ــرای گري ــو ب ــد. آه ــی او مى‌‌آي ــر از پ عظيم‌ت

ــار او را  ــد غب ــه‌ای بع ــا دقيق ــد، ام ــان ركاب مى‌‌زن ــای ج ــا پ اوســت، ت

ــاند. ــود مى‌‌پوش ــم در خ ه
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   آهــو بــه هــر ســو مى‌‌نگــرد مــردی از فاميــل را مى‌‌بينــد كــه برهنــه 

بــر اســبی مى‌‌تــازد‌. مــردان نيمــه عريان‌انــد و ريش‌هــای تنُُكــی دارنــد 

ــا كلامــی دل آهــو را نــرم كننــد، امــا جــز بــر  و هــر يــك مى‌‌كوشــند ب

شــدت ركاب زدن آهــو نمــى افزاينــد.

پدر آهو: 

آهو جان، سلامت كو؟

آهو: 

سلام پدر.

پدر آهو:

 شوهرت تو را دوست دارد دخترم، پياده شو!

عموی آهو: 

آهو‌جــان، فرامــوش كــردی كــه شــوهرت هفــت ســال 

دربــدری كشــيد، تــا تــو را بــه زنــی گرفــت. پيــاده شــو 

عمو‌جــان!
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دايی آهو: 

روی پــدرت را زمــن انداختــى، روی عمويــت را زمــن 

ــاده شــو  ــداز. پي ــی‌ات را زمــن نين ــى، روی داي انداخت

آهــو.

پدر آهو: 

مرد است و غيرتش؛ تو غيرت شوهرت را زير پا گذاشتى آهو.

عموی آهو: 

ــد زد.  ــا حــرف خواهن ــل م ــه از فامي ــه قبيل ــردا هم ف

ــرو  ــل مــا آب ــد. فامي ــاده شــو و دهــان مــردم را ببن پي

دارد عموجــان.

دايی آهو: 

برگرديم. او از خدا برگشته و ديگر نمى ‌شنود.

ــم  ــان گ ــق بياب ــو دور مى‌‌شــود و در عم ــل از آه ــبانِ فامي ــار اس    غب
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مى‌‌شــود. آهــو آن قــدر بــرای گريــز از فاميــل ركاب مى‌زنــد كــه 

ــتگى  ــان از خس ــوی بياب ــو و آن س ــن س ــانى در اي ــود. زن ــته می‌ش خس

ولــو شــده‌اند. امــواج دريــا بــر صخــره كنــار پيســت دوچرخــه‌ ســواری 

مى‌‌كوبنــد.
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ــاده از او آب مى‌‌خواهــد. ــر زمــن افت ــان ب ــر يكــی از زن    کمــی دورت

دســته‌ای پرنــده از بــالای سر او عبــور مى‌‌كننــد و جيــغ مى‌‌كشــند. آهــو 

اکنــون زنــی اســت از گرمــای تقــا خيــس از عــرق، و از سرمــای يــأس 

ــان دوچرخــه  ــد كســی از زن ــی بع ــر ركاب. دقايق ــا زدن ب ــوان در پ نات

ســوار نمانــده اســت كــه آهــو را جــا نگذاشــته باشــد. بــه نظــر مى‌‌رســد 

كــه اگــر آهــو پيــاده نشــود، از خســتگی و يــأس بــه زمــن مى‌‌افتــد.        

ــدو شــنیده می‌شــود.  ــه این‌ســو مى‌‌آين    صــدای شــيهه اســبانی کــه ب

آهــو سر مى‌‌چرخانــد. غبــاری عظيم‌تــر از پيــش در پــى او مى‌‌آيــد 

و دور آهــو را احاطــه مى‌كنــد. همهمــه ســواران صــدای غــرش امــواج 

ــو و  ــزرگ آه ــدر ب ــرد. پ ــوب مى‌‌نگ ــو خ ــد. آه ــز مى‌‌كن ــا را ناچي دري

پيرمــردان قبيلــه‌ آمده‌انــد. آنهــا چنــان تكيــده و اســتخوانى‌اند و چنــان 

چشمانشــان بى‌فــروغ اســت، كــه گويــی هــر يــك از گــوری گريخته‌انــد. 

پدربزرگ: 

مــا زنــد‌گان هرچــه داريــم از مــردگان اســت. بــه 

خاطــر گنــاه تــو اجــداد مــا در گــور مى‌‌لرزنــد. پيــاده 

شــو دخــرم!

پيرمرد اول: 

ــن و  ــت ك ــيطان را لعن ــارم. ش ــت مى‌‌ش ــا هف ــن ت م

ــاده شــو. يــك‌…‌ پي

پيرمرد دوم: 

بر شيطان لعنت! دو.

پيرمرد سوم:

 آبــروی قبيلــه در خطــر اســت، قبايــل ديگــر در بــاره 

قبيلــه مــا چــه مى‌‌گوينــد؟! پيــاده شــو‌، ســه.
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پيرمرد چهارم: 

ــا  ــه خــر بمــرم. در آن دني ــت ب دوســت داشــتم عاقب

بــه مرده‌هــای ديگــر چــه بگوييــم؟ بگوييــم بــا مــراث 

آن‌هــا مــا چــه كرديــم! چهــار.

پيرمرد پنجم: 

ــو،  ــاده ش ــد. پي ــاء مى‌‌كن ــور حي ــو در گ ــزرگ ت مادرب

ــش. ــج... ش ــو. پن ــاده ش ــت پي ــر شرم مادربزرگ ــه خاط ب

پيرمرد ششم: 

ــت  ــوی برادرهاي ــاده نش ــى‌‌دانى . پي ــودت م ــر خ ديگ

مى‌‌آينــد و تــو را بــه زور پيــاده مى‌‌كننــد‌…

پيرمرد هفتم:

 هفت‌… 

ــده  ــه آم ــر از آنچ ــع ت ــد و سري ــاز مى‌‌گردن ــواران ب ــب س ــه اس    هم

ــوند. ــم مى‌ش ــان گ ــار بياب ــد در غب بودن

ــا اســب مــردان پــر     آهــو وقتــى بــه خــود مى‌‌آيــد كــه در رقابــت ب

قبيلــه، دوبــاره دوچرخــه او همــه را پشــت سر خــود جــا گذاشــته اســت 

و حــالا ديگــر تنهــا مانــده اســت. دخــری كــه واكمــن بــه گــوش دارد، از 

پشــت او هويــدا مى‌شــود و از كنــار او مى‌‌گــذرد. چيــزی از درون آهــو 

را وامــى ‌دارد تــا ايــن لحظــات پايانــی را دريابــد و ســخت ركاب بزنــد تا 

كار ايــن مســابقه را يكــره كنــد. رکاب می‌زنــد و دوبــاره دخــر رقيــب 

را جــا مى‌‌گــذارد. ناگهــان در دور دســت چيــزى را مى‌بينــد و از تــرس 

ــى  ــوار راه را را كم ــب س ــتد. دو اس ــد و مى‌ايس ــن مى‌كش ــر زم ــا ب پ

آن‌ســوتر بــر او بســته‌اند. دخــری كــه واكمــن بــه گــوش دارد از كنــار 

آهــو عبــور مى‌كنــد و از لای دو اســب ســواری كــه جــاده را بــر آهــو 
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بســته‌اند، مى‌‌گــذرد. 

   دخــر دوچرخه‌ســوار بــه پشــت سر نــگاه مى‌‌كنــد، بــه نظــر مى‌‌رســد 

ــچ  ــر هي ــد، ديگ ــرده بودن ــد ك ــو س ــر آه ــه راه را ب ــوارانی ك ــب س اس

ــور آهــو نگذاشــته‌اند. ــرای عب ــی ب مجال

   صــداى جيــغ پرنــده‌اى، بــا امواجــى كــه مــدام بــر صخره‌هــا 

ــا  ــد ت ــا مى‌چرخ ــوى دري ــه س ــن ب ــود. دورب ــم مى‌ش ــد دره مى‌كوبن

ــت. ــه رف ــو چ ــر آه ــت ب ــد عاقب نبين
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قصه سوم 

حورا

فرودگاه، روز:

   باربــران نوجــوان روى گارى‌هــاى دســتى خــود نشســته‌اند و منتظــر 

فــرود هواپيــا هســتند. هواپيــا بــر بانــد فــرودگاه بــر زمين مى‌‌نشــيند. 

ــافران  ــار مس ــه ب ــه محوط ــش ب ــای خوي ــا گارى‌ه ــوان ب ــران نوج بارب

ــوند. در  ــاده مى‌‌ش ــا پي ــك از هواپي ــك ي ــد. مســافران ي ــورش مى‌برن ي

بــن آن‌هــا حــورا، پيرزنــی ســالخورده‌‌، از پلــكان هواپيــا پايــن مى‌‌آيــد. 

مهمانــداری زيــر بغــل او را گرفتــه اســت و بــا خــود مــى‌آورد.

ــد.  ــار مســافران از در فــرودگاه بــرون مى‌آين ــا ب ــران نوجــوان ب    بارب

حــورا بــر چــرخ يــى از نوجوانــان باربــر بــه نــام شــنبه نشســته اســت.

شنبه: 

ننه كجا مى‌خواى برى؟

حورا: 

مى‌خوام برم بازار اثاث بخرم.

ــان  ــه خياب ــد و ب ــل مى‌ده ــورا را ه ــل ح ــتى حام ــنبه گارى دس    ش

ــى‌رود. م

خيابان‌ها، روز:
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   حــورا بــر گاری شــنبه نشســته اســت. بــر هــر انگشــت او نخــی بســته 

شــده. هــر يــك از ايــن نخ‌هــا علامتــی بــرای يــادآوری خريــد جنســی 

ست. ا

شنبه:

 ننــه چــى مى‌خــواى بخــرى؟ بــه مــن بگــو تــا 

بخريــم. بــازار  يــه  از  همه‌شــو 

حورا:

خونــه  اثــاثِ  مى‌‌كنــد.(  نــگاه  دســتش  نخ‌‌هــای  )بــه 

مى‌خــوام بخــرم. از همــه واجب‌تــر هــم يخچالــه، 

كــه هيــچ وقــت تــا حــالا نداشــتمش تــا تابســتونا آب 

ــال  ــخ م ــدوم ن ــا خــودش( اى واى! ك ــك بخــورم. )ب خن

ــود. ــال ب ــال يخچ ــى م ــن ي ــان اي ــود؟... آه ــال ب يخچ

   به يك پاساژ شيك وارد مى‌شوند.

پاساژ شيك، ادامه:

تــردد  پاســاژ  اذان ظهــر مى‌آيــد. زنــان نقاب‌پــوش در     صــداى 

ــا  ــد. در ويترين‌ه ــگاه مى‌كن ــا ن ــن مغازه‌ه ــه ويتري ــورا ب ــد. ح مى‌كنن

ــد. فروشــنده‌اى  ــر تــن مانكن‌هــا خودنمايــى مى‌كنن لباس‌هــاى غــربى ب

پشــت ويتريــن مغــازه‌اى بــر سر يــك مانكــن روسرى مى‌پوشــاند. حــورا 

انگشــتان دســتش را كــه بــا نخ‌هــاى رنگارنــگ بســته شــده نــگاه 

مى‌كنــد. بعــى از نخ‌هــا را از انگشــتانش بــاز مى‌كنــد و ســفارش 

خريــدى را مى‌دهــد.

خيابانها و پاساژهاى ديگر، دقايقى بعد:
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   دو باربــر نوجــوان در پــى حــورا مى‌آينــد. يــى از آنهــا كارتــن 

بــزرگ يخچــال، و ديگــرى كارتــن بــزرگ ماشــن رختشــويى را كــه حــورا 

ــد. ــود مى‌آورن ــا خ ــده ب خري

شنبه: 

چــى  هــر  بخــرى؟  مى‌خــواى  چــى  ديگــه  ننــه 

بگــو... بهمــون  بخــرى  مى‌خــواى 

حورا: 

ميــز اتــو مى‌خــوام. وان حمــوم مى‌خــوام. ســاور 

مى‌خــوام. چــراغ خــواب بــراى تــوى اتــاق خــواب 

مى‌خــوام.

شنبه: 

ننه اين اثاث هارو براى كى مى‌خواى؟

حورا: 

تــوى  رو  چيزهــا  ايــن  هيچوقــت  خــودم.  واســه 

زندگــى‌ام نداشــتم. ايــن پول‌هــارو آوردم كــه هرچــى 

بخــرم. مى‌خــوام 

شنبه:

 اين همه پولو از كجا آوردى؟

حورا: 

فكــر پولــو نكــن. هــر چــى بخــوام بايــد بخــرم. هنــوز 

كلى‌اش مونــده. بــه جــز اينجــا منــو جــاى ديگــه‌ام بــر.

   از بازارهــا عبــور مى‌كننــد و حــورا ويترين‌هــاى پــر از اجنــاس را 

نــگاه مى‌كنــد و نخ‌هــا را يــى يــى از انگشــتانش بــاز مى‌كنــد. 

ــد و در  ــل مى‌كنن ــده را حم ــدارى ش ــاس خري ــوان اجن ــران نوج    بارب
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ــه پاســاژ ديگــر وارد مى‌شــوند.  ــى حــورا از پاســاژى خــارج و ب پ

حورا: 

ننــه يــه اجــاق گازم مى‌خــوام. روى انگشــتم علامــت 

ــال  ــت م ــدوم علام ــم ك ــا نمى‌دون ــودم، ام ــته ب گذاش

ــن مــال اجــاق گازه. ــود... آهــان ايناهــاش، اي اون ب

   شــنبه گارى دســتى حــورا را از بــازارى بــه بــازار ديگــر مى‌بــرد. 

حــورا از تــوى جورابــش پــول در مــى‌آورد و آن را مى‌شــمرد و در بــن 

نخ‌هــاى بســته شــده بــه انگشــتانش، بــه دنبــال نــخ ماشــن لباسشــويى 

مى‌گــردد.

   حــورا و نوجوانــان باربــر از راهــروى برقــى كــه بــن دو بــازار واقــع 

شــده، عبــور مى‌كننــد و قطــارى از اشــياى خريــدارى شــده را بــا خــود 

مى‌آورنــد.

شنبه: 

ننه اين پول‌هارو از كجا آوردى؟ 

حورا: 

بــه مــن ارث رســيده. خيــى پولــه ننــه. مى‌خــوام 

همه‌شــو اثــاث بخــرم.

شنبه: 

ننه اين اثاث‌هارو چه جورى مى‌خواى ببرى؟

حورا: 

يه طورى مى‌برم ديگه.

   حــورا نخ‌هــاى رنگــى بازشــده از انگشــتانش را گولــه مى‌كنــد و زيــر 

چــادرش پنهــان مى‌كنــد و از در بــازار بــرون مى‌آينــد.

حورا: 
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پــرم ديگــه خــرده ريزهايــى رو كــه مى‌خواســتم 

ــديم. ــت ش ــم. راح خريدي

ــر  ــر و بيش ــازار، بيش ــاژ و ب ــر پاس ــروج از ه ــران در خ ــداد بارب    تع

مى‌شــود.

حورا:

)بــه نخ‌هــاى باقــى مانــده از انگشــتش نــگاه مى‌كنــد.( 

خدايــا چــرا يــادم نمــى آد؟ آخــه ايــن نــخ باقــى مونــده 

ــرخ  ــر چ ــه او را ب ــنبه ك ــه ش ــه؟ )رو ب ــال چي ــب م لامص

دســتى‌اش هــل مى‌دهــد.( ننــه، يــه جايــى رو سراغ دارى 

ــم  ــم، ببين ــار ه ــم كن ــارو بچين ــن اثاث‌ه ــن اي ــه م ك

چــى كــم و كــر دارم؟ سر پــرى حــواس كــه نــدارم. 

خروســه هــم كــه بى‌آب و دونــه مونــده تــوى خونــه. 

مى‌ترســم بيچــاره از گشــنگی و تشــنگی ‌از بــن بــره... 

ــى‌آد  ــادم نم ــه ي ــم ك ــخ ه ــن ن ــه. اي ــه نن ــم پرت حواس

مــال چــى بــود.

ــورا از  ــى ح ــوان بــه همــراه بارهايشــان در پ    صــف باربــران نوج

جلــوى ســاختمان هــاى لوكــس عبــور مى‌كننــد.

ساحل دريا، ادامه:

   حــورا از پسرهــا مى‌‌خواهــد تــا بارهــا را از كارتون‌هايشــان در آورنــد 

و آن‌هــا را آن طــور كــه در خانــه مى‌‌چيننــد، در ســاحل كنــار هــم قــرار 

دهنــد. و او آنهــا را نــگاه كنــد تــا مبــادا اجنــاس خريــدارى شــده كــم و 

كــری يــا عيــب و ايــرادی داشــته باشــند. 

ــه،  ــرار گرفت ــورد توجــه حــورا ق ــه م ــر ک ــران بارب    شــنبه یکــی از پ
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مشــغول دم‌كــردن چــای در قــوری شيشــه‌ای مى‌‌شــود، و بقيــه بچه‌هــا 

ــار  ــياء را در كن ــا اش ــد. پسره ــان در مى‌‌آورن ــاس را از كارتون‌هايش اجن

ــه  ــاط خان ــزرگ حي ــا حــوض ب ــی دري ــد، كــه گوي ــان مى‌‌چينن ــا چن دري

حوراســت. 

حورا:

داده(  لم  شــده  خريــدارى  مبل‌هــاى  روى  كــه  حــالى  )در 

شــنبه! قورى‌هــاى جديــدى رو كــه خريديــم بيــار 

تــوش  چايــى دم كنيــم، ببينيــم مــزه‌اش چطــوره؟

شنبه:

)در حال تعمير گارى دستى( باشه ننه.

   شــنبه بــراى دم كــردن چــاى مــى‌رود. بچه‌هــا در گوشــه‌اى از خانــه 

خيــالى در ســاحل، جايــى كــه آشــپزخانه فــرض مى‌شــود، اشــياى 

آشــپزخانه را از طنــابى آويــزان کرده‌انــد. اجــاق گاز از كارتــن در آورده 

ــزد و  ــز باشــد. حــورا از روى مبــل برمى‌خي ــا آمــاده پخــت و پ شــده ت
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بــه ســمت آشــپزخانه مــى‌رود و روى صنــدلى آشــپزخانه پشــت بــه دريا 

ــپزخانه  ــه آش ــود ب ــا خ ــرده ب ــر ك ــورى را از آب پ ــنبه ق ــيند. ش مى‌نش

ســاحلى مــى‌آورد. در كنــار آشــپزخانه يــى از باربــران ميــز اتــو را بــاز 

ــا آن اســت. كــرده، مشــغول بــازى ب

   باربــران ديگــر تختخــواب را كنــار دريــا بــاز كرده‌انــد و پــرده اتــاق 

ــا، در گوشــه‌اى از  ــد. جلــوى دري ــا نصــب مى‌كنن ــه دري خــواب را رو ب

اتــاق خــواب، لبــاس عــروسِى بــر جارختــى آويختــه شــده، در بــاد تــكان 

مى‌خــورد.

شنبه: 

ــم  ــى دم كن ــه چاي ــرات ي ــردم، ب ــورى رو آب ك ــه ق نن

كــه كيــف كنــى.

حورا: 

دستت درد نكنه.
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شنبه: 

صبر كن كبريت پيدا كنم.

حورا: 

شــنبه! ننه‌جــون بــه ايــن بچه‌هــا بگــو اثاث‌هــارو 

جمــع كنــن يــه جــا. مى‌ترســم بچه‌هــا يــه وقــت 

ــدازن. ماتيكــم  ــن ور اون ور بن ــو اي ــش من ــوازم آراي ل

ــم. كى ورداشــته؟ ــا نمى‌بين هــم ايــن دور و بره

   حــورا بــا حــرت بــه چايــی‌ای كــه درون قــوری شيشــه‌ای مى‌‌جوشــد، 

ــد. ــگاه مى‌‌كن ن

حورا: 

ننه اين قورى كه لخت و عوره، چقدر بى‌حياست.

شنبه: 

ننه من چيكار كنم؟

حورا: 

   ايــن همــه بــازار رو گشــتى، فقــط ايــن قــورى 

لخــت و عــور رو گــر آوردى؟! ايــن كــه همــه جونــش 

ــه.  ــت نن پيداس

شنبه:

ننه تقصير من چيه؟ همين رو فقط داشت.

حورا: 

ــش  ــه جون ــت. هم ــوب نيس ــورى خ ــن ق ــه، اي ــه نن ن

پيداســت. مــن خجالــت مى‌كشــم. جمــع‌اش كــن 

ــم.  ــس‌اش بدي ــم پ بري

   بچه‌هــا هنــوز در حــال بــاز كــردن جعبــه کالاهــای خریــداری شــده و 
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چيــدن وســايل در ســاحل‌اند، كــه حــورا ســوار بــر گارى دســتى شــنبه، 

بــراى پــس‌دادن قــورى بــه ســمت بــازار مى‌رونــد.

يكى از بچه‌ها:

)‌فرياد مى‌كند.( بچه ها پيرزنه رفت.

ــد  ــوم مى‌آورن ــايل هج ــوى وس ــه س ــا ب ــورا، بچه‌ه ــدن ح ــا دور ش    ب

ــى‌آورد و  ــطل آب م ــا س ــا ب ــا از دري ــى از آن‌ه ــد. ي ــن مى‌گيرن و جش

در وان مى‌ريــزد. دو بچــه ديگــر وان را درون دريــا مى‌گذارنــد. در 

گوشــه ديگــر، پسربچــه‌اى ماشــن لباسشــويى را روشــن مى‌كنــد. يــى 

از پسرهــا بــه سروقــت يخچــال پــر از مــواد غذايــى رفتــه، غذاهــا را بــه 

ــد.  ــرت مى‌كن ــا پ ــوى بچه‌ه س

بازار، دقايقى بعد:

   شنبه گارى حورا را هل مى‌دهد.

شنبه: 



55

ننه بهت گفته بودم كه ديگه قورى رو پس نمى گيره.

حورا: 

پــس نگرفــت کــه نگرفــت، بــه جهنــم! قــورى و كــرى 

قديمــى خــودم كــه پــر از خاطــره اســت، بهــر از اينــه.

)بــه شــنبه نــگاه مى‌كنــد.( اگــه صاحبــكار بى‌انصافــم 

ــر ســياه  ــه پ ــم، الان ي ــن ازدواج كن ــود م گذاشــته ب

ســوخته مثــل تــو داشــتم. حــالا كــه تــو رو ديــدم، يــاد 

اون مى‌افتــم. حــالا كــه مــن همــه چــى دارم، مــى‌آى 

پــر مــن بــى؟
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شنبه: 

نه ننه. من خودم ننه دارم.

حورا:

 پس من چيكار كنم؟

ساحل، همان زمان:

ــران را در ماشــن لباسشــويى مى‌انــدازد     يــى از بچه‌هــا تى‌شرت بارب

تــا شســته شــود. نوجوانــان باربــر كــه حــالا نيمــه‌ برهنــه شــده‌اند، بــر 

ظــروف آويــزان شــده از طنــاب در آشــپزخانه فــرضى ســاحلى مى‌كوبنــد

ــر در  ــران بارب ــى از پ ــد. ي ــى مى‌خوانن ــى آواز مح ــته جمع  و دس

ــر  ــى ديگ ــد. ي ــك مى‌مال ــود ماتي ــاى خ ــه لب‌ه ــواب ب ــاق خ ــه ات آين

ــا جــارو برقــى  نوشــابه‌اى را از يخچــال برداشــته، مى‌نوشــد. ديگــرى ب

ــده  ــته‌ ش ــاى شس ــى لباس‌ه ــد. آن ي ــارو مى‌كن ــاحل را ج ــن‌هاى س ش
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را بــر بنــد پهــن مى‌كنــد. آن يــى ديگــر لباس‌هــا را اتــو مى‌كنــد. 

يــى از پــران لبــاس عــروسى پوشــيده، بــه ســوى آينــه رفتــه خــود را 

ــيده را روى  ــروس پوش ــاس ع ــه لب ــر آن ك ــرك ديگ ــد. پ ــا مى‌كن تماش

تختخــواب هــل مى‌دهــد و بــر او مى‌جهــد. ديگــرى بــا ســطل از 

ــويد،  ــودش را در وان مى‌ش ــه خ ــركى ك ــر سر پ ــته، ب ــا آب برداش دري

مى‌ريــزد. آن دورتــر پــران چترهــاى رنگــى را برداشــته، در صفــى 

رقص‌كنــان دور خــود مى‌چرخنــد.

ــه ســمت وســايل  ــد و از دور ب ــاز مى‌گردن ــازار ب    حــورا و شــنبه از ب

ــد. ــده شــده در ســاحل مى‌آين چي

حورا:

 ننــه دو چيــز اذيتــم مى‌كنــه. يــى خروســه كــه تــوى 

ــخ، كــه  ــن ن ــده. يــى هــم اي ــه بى‌آب و دون مون خون

ــه. ــد چي ــال خري ــم م نمى‌دون

   بچه‌هــا همچنــان مشــغول بــازى و تخريــب وســايل حــورا هســتند. 

حــورا و شــنبه از دور بــه ســوى وســايل مى‌آينــد.

حورا: 

ببــن پلــو پــز رو كــه خريديــم، قاشــق چنــگال رو هــم 

كــه خريديــم، پــس ديگــه چــى مونــده؟

يكى از بچه ها:

ــا رو  ــه برگشــت. اثاث‌ه ــا پيرزن ــد.( بچه‌ه ــاد مى‌زن )فري

بذاريــن سرجــاش.

نيــاورد.  در  آن‌هــا سر  خرابــكاری  از  حــورا  مى‌كوشــند     پسرهــا 

ــد،  ــتحمام مى‌‌كنن ــته‌ و در آن اس ــا گذاش ــه وان را در دري ــی ك بچه‌هاي

آرام وان را بــه ســاحل برمى‌‌گرداننــد.



58

شنبه: 

مــال  كــه  قايــق كوچولــو هســت  تــا  ننــه چنــد‌ 

روش  اســبابهاتو  مى‌آريــم،  اونــارو  بچه‌هاســت. 

كشــتى‌ها. پيــش  تــا  مى‌بريمــت  و  مى‌بنديــم 

حورا:

)بــه ســختى روى شــن‌هاى ســاحل راه مــى‌رود.( نفســم 

ــرم.  ــم راه ب ــه نمى‌تون ــرى ديگ ــى‌آد. از پ ــه در نم ديگ

ننــه يــه چايــى درســت كــن بخوريــم، بعــدش هــم يــه 

ــن. ــا بك ــن اثاث‌ه ــراى اي ــرى ب فك

شنبه: 

ــا از  ــا چندت ــن. الان ب ــه نخوري ــا غص ــه. ش ــه نن باش

بچه‌هــا مى‌ريــم قايــق رو مى‌آريــم و اثاث‌هــا رو 

مى‌بريــم.

   حــورا بــراى رفــع خســتگى، روى صنــدلى آشــپزخانه مى‌نشــيند. شــنبه 

ــرد. ــا خــود مى‌ب ــراى آوردن قايق‌هــاى دست‌ســاز ب بچه‌هــا را ب

حورا: 

ــه.  ــون پيــش مــن بمون ــن. ي‌كىت ــون نري پسرهــا! همه‌ت

اون ي‌كىتــون كــه بــور و ســفيده بيــاد پيــش مــن.

   پسر بور و سفيد باز مى‌گردد. 

حورا: 

ــراى  ــن ب ــى درســت ك ــه چاي ــون، ي ــن بم ــش م ــو پي ت

ــود.  ــردن مى‌ش ــت ك ــاى درس ــغول چ ــه مش ــر بچ ــن. )پ م

حــورا بــا حــرت بــه او نــگاه مى‌كنــد.( مــن آرزو داشــتم 

يــه پــر مثــل تــو داشــتم. ســفيد، خوشــگل. تــو 
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ــى. ــن ب ــر م ــى‌آى پ م

پسر:

 نه ننه، من خودم پدر و مادر دارم.

دريــا  ســاحل  بــه  دوچرخه‌شــان  بــا  دوچرخه‌ســوار  دخــر  دو     

مى‌رســند. از دور وســايل حــورا را مى‌بيننــد و تعجــب مى‌كننــد و بــه 

ســمت حــورا مى‌آينــد.

دختر اول: 

ــه؟! مــال خــود  ــن اثاث‌هــا چي ــه اي ســام مــادر. قضي

شماســت؟

حورا:

 آره مال خودمه.

دختر دوم:

ــن  ــيم اي ــم بپرس ــود، اومدي ــب ب ــى جال ــون خي برام
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ــون،  ــن؟ تلويزي ــب آب چيدي ــراى چــى ل اثاث‌هــارو ب

ــه. ــى جالب ــد، تخــت، خي كم

حورا: 

ــال خودمــه ننــه. بچه‌‌هــا رو فرســتادم بــرن  اينــا م

ــرم. ــتى ب ــا اون كش ــم و ت ــار كن ــارن، ب ــق بي قاي

دختر دوم: 

شــا كــه ايــن اثاث‌هــا ديگــه بــه دردتــون نمــى خــوره، 

ــوهر  ــود، ش ــا ب ــال م ــه م ــاز اگ ــكار؟ ب ــن چي مى‌خواي

مى‌كرديــم و مى‌رفتيــم سر زندگى‌مــون.

حورا: 

ــى‌ام  ــوى زندگ ــت ت ــم هيچوق ــداره ، ولى من ــل ن    قاب

ــاس و  ــه احس ــون ي ــر كدوم‌ش ــا ه ــتم. ب ــا نداش از اين

آرزويــى دارم. اون موقــع كــه مــن نداشــتم، هيچكــس 

ــا مــن يــه چايــى  ــه دادم نرســيد... حــالا بفرمايــن ب ب

بخوريــن. )رو بــه پــر بچــه( پسرجــون يــه چايــى 

ــل. ــن بشــينم روى مب ــرا خــدا كمكــم كن ــن. ت درســت ك

ــى  ــه ســوى مبل‌هاي ــد و او را ب ــل حــورا را مى‌گيرن ــر بغ ــا زي    دختره

ــد. ــر ســايه درخــت واقــع شــده مى‌برن كــه زي

حورا:

)رو به دخترها( شما دخترها اينجا چيكار مى‌كنين؟

دختر اول: 

همــه  مى‌آييــم.  دوچرخه‌ســوارى  مســابقه  از  مــا 

دخترهــا رفتنــد، مــا جــا مونديــم. 

شنبه: 
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)از راه مى‌رسد.( ننه قايق‌ها رو آورديم.

حورا: 

تا ما چايى‌مونو بخوريم، شما وسايل رو بار بزنين.

شنبه: 

تــا عمــق آب كمــر نشــده، چايى‌تونــو بخوريــم و 

ــم. بري

   شنبه مى‌رود.

حورا: 

)در حــالى كــه بــه مبــل لم داده( شــا اينجــا چيــكار 

؟ يــن مى‌كرد

دختر دوم: 

ــه  ــم، ي ــوارى بودي ــه‌ س ــابقه دوچرخ ــوى مس ــا ت    م

ــا  ــا مــا بــود، شــوهرش ب دخــره هــم تــوى مســابقه ب

ــن  ــه، اون پاي ــاده‌اش كن ــه پي ــد از دوچرخ ــب اوم اس

نيومــد. شــوهره رفــت يــه عاقــد آورد و روى دوچرخــه 

طلاق‌شــو داد. بعــد پــدر دخــره اومــد، عموهــاش 

ــاس  ــى الت ــر چ ــد، ه ــادش اومدن ــد و آب ــد، ج اومدن

ــر سر  ــد. آخ ــاده نش ــه پي ــره از دوچرخ ــد، دخ كردن

دوتــا بــرادراش اومدنــد و جــاده رو بســتند و دوچرخه 

رو ازش گرفتنــد و اونــم گذاشــن روى كول‌شــون و بــا 

ــد. خودشــون بردن

دختر اول: 

رو  ديگــه  يــى  رفــت دوچرخــه  اون دخــره  نــه، 

داد. ادامــه  مســابقه  بــه  و  شــد،  ســوارش  ورداشــت 
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دختر دوم:

نه بابا، اون دختره همونجا موند.

دختر اول: 

نه، با دوچرخه ادامه داد.

   دخترهــا بــه وســايل نــگاه مى‌كننــد و بــه فكــر فــرو مى‌رونــد. شــنبه 

بــا قــورى و كــرى قديمــى پــرزن مى‌آيــد. 

شنبه: 

ننــه، ايــن قــورى و كــرى رو بگــر كــه داره ديــر 

بريــم. بايــد  ديگــه  مى‌شــه، 

حورا:

 )‌به دخترها( ببخشيدها بارها رو بستن، بايد برم.

ــران  ــورا و دخ ــر ح ــا را از زي ــد و مبل‌ه ــران مى‌آين ــى از پ    گروه

مى‌رونــد.  و  برمى‌دارنــد 

دختر اول:

)بــه پــر بچــه( قــرار بــود يــه چــاى بــه مــا بديــن، پــس 

چــى شــد؟

حورا:

آخــرم يــه چايــى نخورديــم.)رو بــه پــران باربــر( چيــزى 

جــا نمونــه.

   دخــران زيــر بغــل حــورا را مى‌گيرنــد و او را تــا كنــار دريــا مى‌برنــد. 

ــه  ــت ب ــكه نف ــد بش ــال چن ــز اتص ــزى ج ــه چي ــانى ك ــاى بادب قايق‌ه

يكديگــر نيســت، تمــام وســايل حــورا را بــر خــود جــاى داده‌انــد.

   بچه‌هــا حــورا را بــر روى تخــت روانى كــه بــه تخــت پادشــاهى 

مى‌مانــد، مى‌نشــانند و قايــق را بــر آب شــناور مى‌كننــد. حــورا قــورى 
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ــد.  ــا مى‌ده ــه دختره ــادگار ب ــه ي ــه اى را ب شيش

دختر اول:

 مادر اون نخ مال چرخ خياطى نبود؟

حورا:

)كه با قايق از ساحل دور مى‌شود، با فرياد( نه.

   در همــن لحظــه حــوا، چــادر بــه سر، دســت در دســت مــادر از كنــار 

دريــا مى‌گــذرد.

دختر دوم: 

آينه و شمعدان نبود؟

   حــورا كــه ديگــر دور شــده، بــا اشــاره دســت نــه مى‌گويــد. حــوا بــا 

چــادر از ســاحل عبــور می‌کنــد و بــا حــرت بــه قايق‌هايــى كــه بــر آب 

ــد، مى‌نگــرد. حــورا و وســایلش را می‌برن
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ــان  ــد. بادب ــت مى‌كنن ــا را هداي ــان در آب قايق‌ه ــه عري ــران نيم    پ

ــر  ــه دو پ ــه اول ب ــوا در قص ــه ح ــت ك ــبيه روسرى‌اى اس ــا ش قايق‌ه

ــد. ــت ببندن ــالى نف ــكه‌هاى خ ــه بش ــا آن‌ را ب ــود ت ــاز داده ب قايق‌س

   یــک كشــتى غــول پيكــر در عمــق دريــا بــه چشــم مى‌خــورد. 

ــه  ــده‌اند ك ــدر دور ش ــد، آن‌ق ــورا را مى‌برن ــه ح ــه اثاثي ــى ك قايق‌هاي

ديگــر قايــق بودنشــان معلــوم نيســت. روى دريــا تخــت رويايــى حــورا 

ــات و  ــان م ــوا همچن ــه او. ح ــه خان ــباب و اثاثي ــود و اس ــده مى‌ش دي

ــا زل زده اســت. ــه دري ــوت ب مبه

مرضيه مشكينى

جزيره كيش

١٣٧٨ 
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 آيا زن ايرانی می تواند از سرنوشت محتومش بگريزد؟
استيون هولدن

روزنامه نيويورك تايمز

۲۴ مارس ۲۰۰۱

   يــى از هدايــاى ســينماى ايــران بــه جهــان ايــن اســت: قــدرت بــدوى 

تصاويــر ســاده و موجــز از مــردم و بــه ويــژه بچه‌هــا، درســت در زمــانى 

كــه آنهــا بــه دور از خودآگاهــى بــه زندگــى خــود ادامــه مى‌دهنــد.

   در فيلــم اعجاب‌انگــر مرضيــه مشــكينى »روزى كــه زن شــدم« 

ــتان،  ــز توجــه داس ــتانى، مرك ــم ســه داس ــك فيل ــن قســمت از ي در اول

دخــر كوچــى بــه نــام حــوا اســت، در روزى كــه او نــه ســاله مى‌شــود، 

ــودكى  ــان ك ــه پاي ــت، بلك ــادى نيس ــك روز ع ــوا ي ــراى ح ــه ب روزى ك

اوســت. طبــق ســنت‌ها او بايســتى از سر ظهــر خــود را در لبــاس 

بزرگان)چــادر( بپوشــاند. چــرا كــه ديگــر روزهــاى معصوميــت، خنــده 

ــراى هميشــه تمــام شــده  ــرِ خردســالش ب ــا همبازى‌هــاى پ ــازى ب و ب

اســت. امــا تــا ضرب‌الاجــل سر رســيدن ظهــر، ايــن دختربچــه ســمج پــر 

نشــاط مصمــم اســت كــه در كنــار ســاحل بــا يــك پسربچــه همســن و 

ســال خــودش بــازى كنــد، ولى از آنجــا كــه حــالا آن پسربچــه بايســتى 

ــه را  ــروج از خان ــازه خ ــس اج ــد، پ ــام ده ــه‌اش را انج ــف مدرس تكالي

نــدارد. بنابرايــن حــوا از خــال يــك پنجــره بــا آن پــر رابطــه مى‌گــرد.

حــوا، بــراى آن کــه زمــان را از دســت ندهــد، مــدام تكــه چــوبى را در 
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ــام  ــرد؛ ولى سرانج ــدازه بگ ــاب را ان ــايه آفت ــا س ــرد، ت ــرو مى‌ب ــن ف زم

ــال  ــمبل دوره انتق ــه س ــيده)چادر( ك ــنتى پوش ــاس س ــا لب ــادر او ب م

ــد. ــت، سر مى‌رس ــى اس ــه زنانگ ــك ب ــواى كوچ ح

ــن  ــدرت اي ــر ق ــت تاث ــا تح ــد ت ــرانى باش ــا اي ــت آدم حت    لازم نيس

ــن روز  ــاد اول ــه ي ــوان ب ــى مى‌ت ــه راحت ــرا ب ــرد، زي ــرار بگ ــتان ق داس

مدرســه رفــن خــود افتــاد، يــا بــه يــاد اولــن ملاقــات وحشــتزده‌اى كــه 

ــته‌ايم. ــرى داش ــا دك ــودكى ب در ك

   معصوميــت كودكانــه، گذشــت زمــان، حاكميــت بزرگســالان و ايــن كه 

نيروهــاى اجتماعــى چقــدر اجتنــاب ناپذيرنــد و جملگــى روى زندگــى 

ــك نكته‌ســنجى  ــا ي ــر، ب ــكات ديگ ــد و بســيارى ن ــنگينى مى‌كنن ــا س م

ــه  ــا كلم ــم مطــرح شــده‌اند. ام ــن فيل ــاده در اي ــانى س ــا بي ــق و ب عمي

ــودن« اســت.   ــاب ب ــل اجتن ــم روزى كــه زن شــدم، »غيرقاب ــدى فيل كلي

ــودن  ــن ب ــا »غيرممك ــر روى تقريب ــى هســتند ب ــتان تام هــر ســه داس

گريــز زنهــا از نقــى كــه بــر آنهــا تحميــل شــده اســت.«

   در مرحلــه دومِ زندگــىِ زنانــه فيلــم، آهــو، زنى جــوان و غمگــن، بــه 

معنــى اخــص كلمــه مى‌كوشــد در جريــان يك مســابقه دوچرخه‌ســوارى 

از سرنوشــت خويــش ســبقت بگــرد.

ــى  ــه جاي ــيده، ب ــه ارثى رس ــه ب ــرزنى ك ــورا، پ ــوم، ح ــه س    در مرحل

ــى  ــاى بوم ــك بچه‌ه ــا كم ــتماتيك ب ــورتى سيس ــه ص ــد و ب ــفر مى‌كن س

وســايل ضرورى و لوكــى را در حــد يــك خانــه تهيــه مى‌كنــد و بــراى 

ــرزن  ــه پ ــى ك ــرد. هنگام ــار ســاحل مى‌ب ــا را كن ــا كشــتى آنه ــل ب حم

ــهر  ــه ش ــاحل ب ــده از س ــدارى ش ــايل خري ــى از وس ــض ي ــراى تعوي ب

ــل  ــى‌وار مي ــك كمــدى ســورئال فلين ــه ســوى ي ــم ب ــردد، فيل ــاز مى‌گ ب

مى‌كنــد. پسربچه‌هــاى بومــى وســايل برقــى را در ســاحل بــه كار 
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مى‌اندازنــد و بــه صــورت معصومانــه‌اى شروع بــه بهره‌بــردارى از 

ــك  ــا را از نزدي ــز در عمرشــان آن‌ه ــه هرگ ــد ك ــاس لوكــى مى‌كنن اجن

لمــس نكرده‌انــد.

ــش  ــورك )در بخ ــنواره نيوي ــه در جش ــدم ك ــه زن ش ــم روزى ك    فيل

كارگردانهــاى جديــد، فيلم‌هــاى جديــد( امشــب و فــردا شــب بــه 

نمايــش درمــى آيــد، و از مــاه آينــده در آمريــكا اكــران عمومــى خواهــد 

ــل  ــن دلي ــه اي ــك كارگــردان اســت. ب ــز ي ــم اعجاب‌انگي ــن فيل شــد، اول

كــه حتــى يــك نكتــه مطــرح شــده در فيلــم كامل‌نشــده رهــا نمى‌شــود 

و بــه ايــن دليــل كــه فيلــم حتــى يــك صحنــه اضــافى نــدارد. فيلمــى كــه 

ــدن  ــل محو‌ش ــاسى و غيرقاب ــه كارى، اس ــك ضرب ــد، ي ــرده مى‌آي روى پ

در ذهــن تماشــاچى اســت. فيلــم روزى كــه زن شــدم، مثــل بســيارى از 

فيلم‌هــاى ايــرانى يــك حالــت ايهــام دارد؛ بــه ايــن معنــى كــه ســابقه و 

انگيــزه شــخصيت‌ها را مــورد كنــكاش قــرار نمى‌دهــد و مثــل فيلم‌هــاى 

غــربى بــه روانشــناسى ظالمانــه‌اى كــه فــرم و محتــواى فيلم‌هــاى غــربى 

را شــكل داده‌انــد نمى‌پــردازد و از ايــن جهــت فيلــم ايــرانى آزادى‌بخــش 

ــم در  ــاره آهــو بداني ــا درب ــزى كــه لازم اســت م ــا چي ــا تنه اســت. مث

حالــت صورتــش طراحــى شــده كــه بيانگــر تصميــم قاطعانــه اوســت.

زن شركــت  ده‌هــا  آن  در  كــه  دوچرخه‌ســوارى  مســابقه  خــود     

ــد،  ــبقت از همديگرن ــال س ــاحلى در ح ــاده س ــك ج كرده‌انــد و در ي

ــه  ــى ك ــه سرعت ــا هم ــه ب ــل ك ــن دلي ــه اي ــد. ب ــى مى‌ياب ــك وزن تمثي ي

ــه  ــن اســت ك ــم اي ــر فيل ــد، نظ ــوارى دارن ــال دوچرخه‌س ــا در ح اين‌ه

ــدام  ــا م ــه آنه ــد، چــرا ك ــچ كجــا نمى‌رون ــه هي ــن دوچرخه‌ســواران ب اي

ــتند. ــا هس ــى دري ــاصره تمثي در مح

   فيلــم روزى كــه زن شــدم عليرغــم همــه جنبه‌هــاى فمينيســتى‌اش بــه 
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صــورت يــك قصــه سركــوب زنــان در نمى‌آيــد. اغلــب دوچرخه‌ســواران 

همــراه آهــو روحيــه پرنشــاطى دارنــد و زمــانى كــه آهــو سرانجــام مــورد 

محــاصره مــردان مهاجــم قــرار مى‌گــرد، )تســليم يــا عــدم تســليم او( 

ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــوى م ــت آه ــود و در وضعي ــته مى‌ش ــم گذاش مبه

گرفتــه، حالتــى وجــود دارد كــه همــه چيــز را بــه حالــت يــك بــازى در 

مــى‌آورد.

ــه درجــه‌اى از  ــزود آخــر ايــن اســت كــه زنى كــه ب ــه اســاسى اپي    نكت

ــه  ــزى را ب ــر اســاس اســتانداردهاى غــربى، چــه چي اســتقلال رســيده، ب

ــع  ــه را جم ــك خان ــل ي ــه كام ــباب و اثاثي ــا اس ــر ش ــت آورده. اگ دس

ــا و زيــر آســان بچينيــد، در هــر نوبــت  كنيــد و آن را در ســاحل دري

ــاز ايــن طبيعــت اســت كــه برنــده نهايــى اســت. ب
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ــوز  ــه هن ــت ك ــى اس ــران كوه ــال اي ــه در ش ــن نقط    در مرتفع‌تري

در مــاه فوريــه پوشــيده از بــرف اســت و زمــانى كــه خورشــيد طلــوع 

ــره  ــوه را قط ــاى روى ك ــد، برف‌ه ــرون مى‌آي ــوه ب ــت ك ــرده، از پش ك

قطــره آب مى‌كنــد و جوی‌هــاى كوچــى از كــوه سرازيــر شــده و 

ــدنى اســت. مــردم  ــه كــوه جــارى مى‌شــوند، دي ــه در دامن ــى ك نهرهاي

ثروتمنــدى كنــار ايــن كــوه زندگــى مى‌كننــد و مــن دو فيلمســاز ايــرانى 

عبــاس كيارســتمى و داريــوش مهرجويــى را در همــن منطقــه ملاقــات 

كــردم و بــراى ديــدن فيلمســاز ديگــر ايــرانى، بهمــن فرمــان آرا نيــز بــه 

همــن منطقــه رفتــم. فاصلــه دفــر كيارســتمى تــا خانــه فرمــان آرا  را از 

خيابان‌هــاى پيــچ در پيچــى گذشــتم، درســت مثــل عبــور از خيابان‌هــا 

در فيلــم طعــم گيــاس ســاخته عبــاس كيارســتمى. 

   امــا مــن تعجــب نكــردم از ايــن كــه دفــر كار مخملبــاف را در كنــار 

ــزرگ در بســيارى از  ــه خاطــر موفقيت‌هــاى ب ــدم. او ب ــوه ندي ــن ك اي

آثــارش يــك قهرمــان در ايــران باقــى مانــده و خــودش هــم مثــل آثــارش 

بــزرگ و جاودانــه اســت.
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   اعتبــار تــازه‌اى بــراى فيلــم روزى كــه زن شــدم ايــن هفتــه در مركــز 

ســنچرى لندماركــس بــاز شــد و اســم مخملبــاف بــه عنــوان نويســنده 

و همــرش مرضيــه مشــكينى بــه عنــوان كارگــردان فيلــم ثبــت شــد.

   مخملبــاف مى‌گويــد: تــا پنــج ســال پيــش، مــن پركارتريــن فيلمســاز 

ــاه،  ــم كوت ــد، ۳فيل ــم بلن ــا ۱۴فيل ــال ب ــى ۱۴س ــى ط ــودم: يعن ــرانى ب اي

بيــش از ۲۰جلــد كتــاب و مونتــاژ ۲۲فيلــم ســينمايى. امــا سرانجــام بعــد 

ــه  ــا ب ــل كــردم، ت ــه فيلمســازى را تعطي از چهــارده ســال زندگــى، حرف

جــاى فيلــم، فيلمســاز تربيــت كنــم. خانــه فيلــم مخملبــاف را با هشــت 

دانشــجو كــه از بــن اقــوام و دوســتان جمــع شــده بودنــد، بــه وجــود 

آوردم. بعــد از گذشــت چهارســال، فــارغ التحصيــان ايــن مدرســه: يــك 

ــك  ــه فيلمســاز و ي ــه، س ــك طــراح صحن ــردار، ي ــك صداب ــردار، ي فيلم

ــن دانشــجويان در طــى ايــن  ــد. حاصــل كار اي ــور و عــكاس بودن مونت

دوره چنديــن فيلــم اســت، مثــل: روزى كــه زن شــدم ســاخته همــرم 

ــه‌ ســياه ســاخته دخــرم ســميرا و… و فيلم‌هــاى ســيب و تخت

   ســينماى هــرى معــاصر ايــران را مى‌تــوان بــه دو دســته تقســيم كــرد: 

يــى مربــوط بــه مخملبــاف و ديگــرى مربــوط بــه كيارســتمى. ايــن دو 

ــد و  ــاط مى‌ده ــينما ارتب ــه س ــا را ب ــه آنه ــى ك ــام چيزهاي ــان تم در مي

ــران، از  ــينماى اي ــن در س ــوع نوش ــبك و ن ــر س ــه خاط ــور ب ــن ط هم

ــا جايــى كــه در فيلــم كلــوزآپ كيارســتمى  ديگــران متمايــز هســتند ت

ــد.  ــاف جــا مى‌زن ــه جــاى مخملب ــه خــودش را ب ــم ك جــوانى را مى‌بيني

مخملبــاف از ســال‌ها پيــش نوشــن را شروع كــرده و مــن بســيارى از 

فيلمنامه‌هايــش را نيــز منتــر كــرده اســت. عليرغــم جزئيــات شــخصى 

ــدون  ــون و گل ــى نظــر دســتفروش، هنرپيشــه، ن ــه در مــن فيلم‌هاي ك

ــا  ــوان صرف ــاف را نمى‌ت ــود دارد، مخملب ــينما وج ــام س ــى در س و حت
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بــه خاطــر داشــن ســبك كارگــردانى، حتــى گشــايشى تــازه در ســينما و 

ــى  ــم اجتماع ــت. او ت ــاف دانس ــردش مخملب ــه ف ــر ب ــكارات منح ابت

خــاصى را در فيلم‌هايــش حفــظ مى‌كنــد و موفقيــت فيلم‌هــاى او 

نــه تنهــا بــه خاطــر صحنــه آرايــى، ســبك فيلمســازى يــا مونتــاژ اوســت، 

ــق  ــته‌اى را خل ــار برجس ــه آث ــت ك ــتادى اس ــت او اس ــه در حقيق بلك

ــاص خلاقيــت او ارتبــاط پيــدا  مى‌كنــد. و ايــن بيشــر بــا شــيوه خ

مى‌كنــد و ايــن ويژگــى در آثــارى نظــر فيلــم گبــه نشــان داده شــده 

اســت.

   اگــر چــه فيلم‌هــاى ســيب و تختــه ســياه هــر دو بــه وســيله 

مخملبــاف نوشــته شــده‌اند امــا ايــن موضــوع روى جامعــه‌اى متمركــز 

شــده كــه نمى‌توانســته در هيــچ يــك از آثــار مخملبــاف بــه عنــوان يــك 

كارگــردان گفتــه شــده باشــد. مــا همــن طــور مى‌دانيــم كــه او فقــط 

در ارتبــاط بــا فيلــم همــرش - مرضيــه مشــكينى- يــك طــرح اجــالى 
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از ســه اپيــزود فيلــم روزى كــه زن شــدم را آمــاده كــرده و در حقيقــت 

ــه  ــن فيلمنام ــردن م ــاده ك ــخصيت‌پردازى و آم ــم، ش ــاى فيل ديالوگ‌ه

ــوده  ــكينى ب ــه مش ــى مرضي ــردان، يعن ــود كارگ ــده خ ــه عه ــى ب نهاي

اســت. زمــانى كــه مشــكينى فيلمــش را كارگــردانى مى‌كــرد، مخملبــاف 

در حــال ســاختن فيلــم خــودش تســت دموكــراسى بــود و تصويــر خــود 

ــده مى‌شــود. ــم دي ــز در فيل ــردان ني كارگ

ــه از  ــه مرحل ــه س ــت ك ــتان زنى اس ــدم داس ــه زن ش ــم روزى ك    فيل

زندگــی‌اش جداگانــه بــه تصويــر كشــيده شــده اســت: كــودكى، جــوانى، 

پــرى.

ــا مــادرش     داســتان حــوا: ماجــراى زندگــى دختربچــه‌اى اســت كــه ب

نزديــك ســاحل زندگــى مى‌كنــد. او قهرمــان داســتان اول فيلــم اســت. 

ــن  ــران، اي ــود و در اي ــاله مى‌ش ــه او ۹ س ــت ك ــح روزى اس ــان، صب زم

روزى اســت كــه او يــك زن بــه حســاب مى‌آيــد و معنــاى آن ايــن اســت 

كــه ديگــر نمى‌توانــد بــا پسرهــا بــازى كنــد. حتــى بــا دوســت كوچكــش 

حســن. حــوا مى‌گويــد كــه او در صــاط ظهــر ۹ســاله مى‌شــود و بــراى 

يــك ســاعت باقيمانــده تــا ظهــر از مادربــزرگ ســنتی‌اش اجــازه مى‌گــرد 

ــد،  ــدا مى‌كن ــازی‌اش را پي ــن همب ــرود. او حس ــرون ب ــه ب ــه از خان ك

ــده  ــدانى ش ــه زن ــرش در خان ــط خواه ــم توس ــن ه ــه حس ــالى ك در ح

تــا تكاليــف مدرســه‌اش را تمــام كنــد. حــوا، چنــد دقيقــه بعــد بــا يــك 

ــش  ــن را در خوراكى‌هاي ــردد و حس ــدى برمى‌گ ــوبى و تمبرهن ــات چ آبنب

ــد. ــك مى‌كن شري

   داســتان آهــو: دومــن قهرمــان داســتان، آهــو، جــزء يــك گــروه بــزرگ 
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از زنــان دوچرخه‌ســوار اســت كــه بــا چــادر در جــاده كنــار دريــا 

دوچرخــه ســوارى مى‌كننــد. شــوهر آهــو، عموهايــش، مــردان فاميــل 

ــه  ــد ك ــرده، از او مى‌خواهن ــال ك ــا اســب او را دنب ــه ب ــزرگان طايف و ب

ــه  ــو ب ــا آه ــردد. ام ــوهرش برگ ــش ش ــته، پي ــن كار برداش ــت از اي دس

دوچرخــه ســوارى ادامــه مى‌دهــد و در آخــر داســتان مشــخص نيســت 

كــه طایفــه ســنتی  او موفــق مى‌شــوند كــه او را متوقــف كننــد يــا نــه.

   داســتان حــورا: ســومين قهرمــان داســتان، حــورا، زن پــرى اســت كــه 

ــر محــى  ــك پ ــش مى‌شــود و ي ــره كي ــدلى چرخــدار وارد جزي ــا صن ب

را اجــر كــرده تــا او را بــا صنــدلى چرخــدارش در بازارهــا و در جزيــره 

بگردانــد. او خــدا را بــه خاطــر ارثى كــه بــه تازگــى بــه او رســيده 

ــى  ــايل و چيزهاي ــام وس ــد تم ــام مى‌توان ــون سرانج ــد، چ ــكر مى‌كن ش

را كــه هميشــه آرزوى آنهــا را داشــته، بخــرد. او نخ‌هــاى رنگــى را 

دور انگشــتش بســته و هــر كــدام از ايــن نخ‌هــا يــادآور چيــزى اســت 

ــايلش را  ــد، وس ــد از خري ــت. بع ــته اس ــن مى‌خواس ــراى داش ــه او ب ك

ــه مــورد  ــد ك ــن امي ــا اي ــردد، ب ــازار برمى‌گ ــه ب در ســاحل گذاشــته و ب

فرامــوش شــده خــود را بــه يــاد آورد. وقتــى او بــه بــازار رفتــه اســت 

ــده‌دارى  ــكل خن ــه ش ــا را ب ــد و آنه ــاز مى‌كنن ــايل او را ب ــا وس پسره

شــبيه يــك اتــاق نشــيمن و اتــاق خــواب در ســاحل مى‌چيننــد. زمــانى 

كــه حــورا بــاز مى‌گــردد، دختربچــه اپيــزود اول- حــوا- را مى‌بينــد كــه 

ــه  ــالى ك ــد، در ح ــا مى‌كن ــت و او را تماش ــرده اس ــه سرك ــادر ب ــالا چ ح

ــه  ــته و ب ــت گذاش ــالى نف ــكه‌هاى خ ــورا را روى بش ــايل ح ــا وس پسره

ــد. ــل مى‌دهن ــا ه ــرف دري ط
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   داســتان اول بيشــر رئاليســتى اســت، دومين داســتان اكسپرسيونيستى 

و داســتان ســوم بيشــر ســورئال اســت. هــر ســه قهرمــان داســتان بــه 

شــدت سرســخت و جــدى هســتند و دقيقــا مى‌داننــد چــه مى‌خواهنــد. 

ــده  ــب ش ــردان تعقي ــيله م ــه وس ــزود دوم( ب ــو )زن اپي ــط آه ــا فق ام

ــت  ــان آزار و اذي ــيله زن ــه وس ــوا ب ــزود اول ح ــد. در اپي و آزار مى‌بين

مى‌بيننــد.

   مشــكينى در مصاحبــه‌اش مى‌گويــد: در اپيــزود اول دخــر آزادى‌اش 

را از دســت مى‌دهــد. در اپيــزود دوم ســعى مى‌كنــد كــه دوبــاره آن را 

بــه دســت آورد و در اپيــزود ســوم او آزادى دارد، امــا آنقــدر ديــر اســت 

كــه نمى‌توانــد از آن اســتفاده كنــد. مشــكينى فكــر مى‌كنــد آنچــه كــه 

حــوا از دســت مى‌دهــد، اول كــودكى و بعــد آزادى اوســت.

   دومــن داســتان قبــل از ايــن كــه بــا ابهــام پايــان پذيــرد، حــس رهايــى 

را بــا تلخــى بيــان مى‌كنــد.

ــرزن  ــت. پ ــز اس ــى غم‌انگي ــش، خي ــه لطائف ــا هم ــوم ب ــتان س    داس
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تــاش مى‌كنــد تــا پــرى را كــه اجــر كــرده بــه فرزنــدى بپذيــرد، امــا 

ــراوان و  ــاى ف ــود كالاه ــر وج ــه خاط ــش ب ــن بخ ــود. اي ــق نمى‌ش موف

ــه نظــر مى‌رســد. ــه اپيزودهــا شــيك‌تر ب ــره از بقي ــازار و جزي ــدن ب دي

ــه هــان  ــگ ب ــه ايرانی‌هــا در اســتفاده از رن ــه‌ام ك ــن بارهــا گفت    م

ــم  ــم مى‌بيني ــل در فيل ــن دلي ــه هم ــتند و ب ــا هس ــوش آمريكايی‌ه ه

ــره‌اى دارد،  ــى حــوا پوســت ت ــه بيشــر پسرهــا ســياه هســتند و حت ك

ــود دارد و  ــران وج ــه در اي ــت ك ــى اس ــان تبعي ــه ه ــاره ب ــن اش اي

ــى  ــا را تداع ــك معن ــودن ي ــودن و زن ب ــت ب ــت سياه‌پوس ــن اس ممك

كنــد.

   هــر ســه داســتان بــه انــدازه كافى ســاده هســتند، امــا بســيار شــاعرانه 

ــه هــان خــوبى فكــر مــا واقعيــت  ــان شــده‌اند و رؤياهــاى مــا را ب بي

مى‌بخشــند.
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زن‌های جوان سينمای ايران، 

پديده جديد جشنواره )ونيز ۲۰۰۰(

روزنامه ايل جورنو، ايتاليا

۳ سپتامبر ۲۰۰۰

ــات ژورى  ــتاره هي ــالگى، س ــن ۲۰ س ــاف در س ــميرا مخملب ــر س     اگ

ــزه مهمــى كــه در جشــنواره كــن دريافــت كــرد،  اســت و بعــد از جاي

قــرار اســت شــر طــا را اهــدا كنــد، مرضيــه مشــكينى ۳۰ســاله، آخريــن 

فــارغ التحصيــل مدرســه مخملبــاف، در ســالن بــزرگ جشــنواره ونيــز، 

ــوردار  ــاده‌اى برخ ــت فوق‌الع ــرو و ظراف ــه از ن ــش ك ــن فيلم ــا اول ب

ــه حــرت آورد. اســت، همــه را ب

   نمايــش فيلــم روزى كــه زن شــدم در ونيــز، امــكان خــوبى اســت بــراى 

بيــدار كــردن حــس تماشــاچيان، بــدون صــداى بلنــد يــا فريــاد.

ــاى  ــكينى، دوچرخه‌ه ــه مش ــم مرضي ــاى فوق‌العــاده فيل    در پلان‌ه

مــدرن تبديــل بــه ســمبل و وســيله‌اى بــراى رســيدن بــه آزادى و فــرار 

ــوند. ــر مى‌ش از ج

ــده  ــى دي ــك داســتانگويى شــاعرانه و غن ــم ي ــن فيل    در قصه‌هــاى اي

مى‌شــود. حيــف كــه بليــط بــه انــدازه همــه تماشــاچيان وجــود نداشــت 

و خيــى از آنهــا بــرون ســينما ماندنــد.
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روزی كه زن شدم در جشنواره تسالونيكی

روزنامه بوستون فونيكس، يونان

اول دسامبر ۲۰۰۰

   مرضيــه مشــكينى، همــر محســن مخملبــاف، فيلمســاز ايــرانى، 

ــواده مخملبــاف انجــام  ــه اهــل خان هــان كارى را آغــاز كــرد كــه بقي

ــم.  ــاختن فيل ــد: س داده بودن

   وى ايــن حرفــه را در مدرســه فيلــم غيررســمى‌اى كــه در خانــه خــود 

ــوان دســتيار كارگــردان، در  ــه عن ــود، فــرا گرفــت. وى ب ــا شــده ب ــر پ ب

فيلم‌هــاى شــوهرش )ســكوت و در( و فيلم‌هــاى ســميرا مخملبــاف 

)ســيب و تختــه ســياه( كارآمــوزى كــرد. بعــد خــودش مشــغول كار شــد 

و فيلــم ســينمايى ســه اپيــزودى تحســن برانگيــز »روزى كــه زن شــدم« 

را كارگــردانى كــرد.

   مرضيــه مشــكينى مى‌گويــد: فيلــم مــن هنــوز در ايــران نمايــش داده 

نشــده، بــراى همــن نمى‌توانــم راجــع بــه عكس‌العمــل جامعــه ايــران 

صحبــت كنــم.

   فیلــم روزى كــه زن شــدم در جشــنواره فيلــم تســالونيكى كــه هفتــه 

ــان برگــزار شــد، در بخــش مســابقه نمايــش داده  پيــش در ســاحل يون

شــد. وى اميــدوار اســت كــه ايرانيــان بــه فيلمــى كــه بيانگــر انتقــادى 

ــد. ــان كشــورش مى‌باشــد، جــواب مثبــت بدهن واضــح از اوضــاع زن
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   مدرســه پايــه گــذارى شــده در خانــه مخملبــاف، يــك كلاس خانوادگى 

و دوســتانه چنــد نفــره، شــامل دروس تئــورى و عملى هنر و سينماســت. 

ــوده  ــه مشــكينى ب ــه كلاس‌هــاى مرضي ــوان پايان‌نام ــه عن ــم ب ــن فيل اي

ــتان‌هاى »روزى  ــى از داس ــى ي ــوع اص ــوارى موض ــت. دوچرخه‌س اس

ــار ســاحل  كــه زن شــدم« اســت. يــك مســابقه دوچرخه‌ســوارى در كن

كــه زنــان ايــرانى همگــى در زيــر چادرهايشــان ركاب مى‌زننــد. همــر 

و بــرادران ســنتى يــى از زن‌هايــى كــه بــه علــت رفــن زن بــه ســوى 

ــب او  ــر اس ــوار ب ــد، س ــود مى‌ديدن ــه خ ــى ب ــان، آن را اهانت آزادى زن

را تعقيــب مى‌كننــد و منصوبــن مــرد، زن را محــاصره مى‌كننــد و 

ــد. ــه را از وى مى‌گيرن دوچرخ

   مشــكينى تأكيــد كــرد: »شــايد زن قصــه دوم، دوچرخــه‌اش را از 

دســت داده باشــد، ولى هرگــز بــه آن روش زندگــى قبــ‌ىاش بــاز 

نخواهــد گشــت.«

 

 



80

 

روزی كه زن شدم
تصويری نزديك از مرضيه مشكينی

روزنامه لست ريپوليكن

۷ فوريه ۲۰۰۱

ــز رســيد، امــا فيلمــش  ــه وني ــود كــه ب ــن نفــرى ب ــا قطــار آخري    او ب

ــت. ــرار گرف ــش ق ــورد نماي ــه م ــدم“ در روز افتتاحي ــه زن ش ”روزى ك

   مرضيــه مشــكينى ۳۱ ســاله، يــى از بــا اســتعدادترين شــاگردان 

ــت. وى  ــران اس ــاف در ته ــينماى مخملب ــوزش س ــروف آم ــه مع مدرس

ــه ســياه« اســت كــه در جشــنواره كــن  ــم »تخت دســتيار كارگــردان فيل

جايــزه بــرد. ايــن زن جــوانِ كارگــردان، در جشــنواره وزول تأكيــد كــرد: 

»هنــوز هــم در ايــن مدرســه، در حــال تحصيــل هســتم، اگرچــه ايــن 

ــود.« ــداد ش ــم قلم ــه تحصيلات ــد پايان‌نام ــع مى‌توان ــم در واق فيل

   مرضيــه مشــكينى يــى از چنــد زن ســينماگر ايــرانى در ميــان پانصــد 

ســينماگر مــرد در ايــران اســت. او درگــر تلاشى ســخت، براى شناســاندن 

زن ايــرانى هنرمنــد اســت و بديــن منظــور بايــد حتــى دو برابــر مردهــا 

كار كنــد و از خــود انگيــزه بالايــى نشــان دهــد. انگيــزه‌اى كــه بــر روى 

پــرده بــزرگ ســينما نمايــان باشــد.

   او مى‌گويــد: »زن‌هــا اكــراً در ســينما در نقش‌هايــى بــراى جذابيــت 

جنــى بــه كار گرفتــه مى‌شــوند، ولى مــن بــه دنبــال ايــن هســتم كــه 

موقعيــت اجتماعــى زن را نشــان بدهــم.«
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   در فيلــم مرضيــه مشــكينى، ســه نســل از زنــان در كنــار يكديگــر قــرار 

ــراى  ــد، فقــط ب ــه زندانى‌ان ــد ك ــانى حــرف مى‌زن ــردان از زن ــد. كارگ دارن

ايــن كــه محبــوب كــى هســتند. زنــانى كــه بايــد احساســات خــود را 

زيــر پــا بگذارنــد تــا بتواننــد اســتقلال فــردى خــود و جايــگاه اجتماعــى 

فعــالى را بدســت آورنــد.
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فیلم روزی که زن شدم
پايان بازی های كودكانه

روزنامه گازه تينو، ايتاليا

سوم سپتامبر ۲۰۰۰

   

ــه موضوعــش  ــد. فيلمــى ك ــك معجــزه مى‌آي ــه نظــر ي ــم ب ــن فيل    اي

زنانــه اســت و كارگــردان آن هــم يــك زن اســت. فيلمــى كــه تــا ديــروز 

ســاختن آن بــه نظــر غيرممكــن مى‌آمــد. كارگــردان ايــن فيلــم، موقعيــت 

زنــان را در يــك جامعــه ســنتى بــه تصويــر در آورده و جنبه‌هــاى 

مختلــف زندگــى زنــان را بــا ظرافــت و وســواسى فوق‌العــاده بــه نمايــش 

ــم  ــن فيل ــم اي ــر بداني ــت اگ ــز اس ــى حيرت‌انگي ــت و خي ــته اس گذاش

ــاف اســت. ــم مخملب ــه فيل ــه كار او از مدرس پايان‌نام

   فيلــم ســه دوره مختلــف از زندگــى ســه نســل از زن ايــرانى را نشــان 

مى‌دهــد.

ــوغ يــك دخــر در  ــه بل ــانى صريــح و شــاعرانه ب ــا بي    در قصــه اول، ب

جامعــه ســنتى مى‌پــردازد. يعنــى زمــانى كــه يــك دخــر كوچــك از نظــر 

ــى مى‌شــود. ــران زن تلق ديگ

   قصــه دوم، دربــاره مشــكلات زن جــوانى اســت كــه در ميــان جماعتــى 

دوچرخه‌ســوارى  بــه  پوشــيده  لبــاس  بــا  دوچرخه‌ســوار  زنــان  از 

مشــغول اســت و بــه همــن بهانــه توســط شــوهرش تهديــد بــه طــاق 

مى‌شــود. زن مقاومــت مى‌كنــد امــا از پــى شــوهرش، آرام آرام فاميــل، 
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ــه  ــد ك ــا او را راضى كنن ــد ت ــر اســب مى‌آين ــه، ســوار ب بعــد اهــل قبيل

ــردد. شــوهر او  ــى ســنتى‌اش برگ ــه زندگ ــاده شــود و ب از دوچرخــه پي

ــان  ــت زن ــچ دركى از موقعي ــروى خــود و سنت‌هاســت و هي ــران آب نگ

ــور مى‌شــود  ــان زن مجب ــدارد. در پاي ــت ن ــن موقعي و دشــواری‌هاى اي

ــاده شــود، هــر چنــد كــه حركــت زنــان دوچرخه‌ســوار  از دوچرخــه پي

ــد. ــه مى‌ياب ــوز ادام ــر هن ديگ

ــد  ــان مى‌ده ــه نش ــت ك ــم اس ــه فيل ــورئال‌ترين قص ــوم س ــه س    قص

ــه  ــك جامع ــه ي ــران رو ب ــه اي ــنت‌ها، جامع ــه س ــظ هم ــم حف عليرغ

مــدرن )هرچنــد مــرفى( در حركــت اســت. ايــن قصــه پرداختــى 

فلينــى‌وار دارد.
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واقعيت و افسانه در فیلم روزی كه زن شدم

كيم جى سئوك

اكتبر ۲۰۰۰، كره جنوبى

   بــه مناســبت دريافــت جايــزه اول جشــنواره پوســان بــه عنــوان 

ــيا. ــم آس ــن فيل بهتري

ــع  ــكينى، در واق ــه مش ــاخته مرضي ــدم« س ــه زن ش ــم »روزى ك    فيل

ــران  ــان در اي ــه زن ــق اجتماعــى اســت ك ــده فــرده از حقاي ــك پرون ي

بــا آن مواجه‌انــد. ايــن فيلــم شــامل ســه داســتان اســت كــه قصــه اول 

ــه ديــد يــك دختربچــه ۹ســاله نســبت بــه شروع زندگــى‌اش  مربــوط ب

ــر  ــا درك آزادى زن، در ســنين بالات ــم ب ــك زن اســت. فيل ــه صــورت ي ب

ــد،  ــتان بلن ــك داس ــتفاده از ي ــاى اس ــه ج ــردان ب ــد. كارگ ــان مى‌ياب پاي

ــده از  ــاد برن ــك انتق ــر، ي ــاده و مخت ــتان س ــتفاده از ســه داس ــا اس ب

ايــن زندگــى محــدود كننــده را ارائــه نمــوده اســت. مرضيــه مشــكينى 

از طريــق مفاهيــم اســتعارى، جامعــه مهاركننــده و مردســالار را مــورد 

انتقــاد قــرار داده، از طريــق نمادهــا ايــن پيــام را كامــاً واضــح ســاخته 

اســت.

قصه اول: حوا: زنانگى خالص ولى اجبارى.

   از ديــدگاه مرضيــه مشــكينى، زن در جامعــه شرقــى محصــولى از 
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جــر اجتماعــى اســت. گويــى زندگــى زن شرقــى، از پيــش تعي‌ينشــده 

باشــد. حــواى ۹ســاله راهــى نــدارد جــز ايــن‌ كــه بــا تســليم و 

رضامنــدى، سرنوشــتش را كــه بــا طنــز بيــان مى‌شــود، بپذيــرد. در 

جامعــه  ايــران ۹ســالگى دخــر، بــه عنــوان آغــاز زنانگــى اوســت. ايــن 

زندگــى جديــد، بــا مراســم ســنتى آغــاز مى‌شــود. حــواى ۹ســاله توســط 

ــاور  ــود را ب ــدن خ ــه زن‌ش ــود ك ــت مى‌ش ــش نصيح ــادر و مادربزرگ م

ــدن در  ــراى حــوا، مان ــن حــال ب ــا اي ــه جــا آورد. ب ــش را ب ــد و آداب كن

خانــه، فقــط يــك رســم آزار دهنــده اســت. چيــزى كــه بــراى وى مهــم 

اســت، ايــن اســت كــه بايــد وعــده بســتنى خــوردن او بــا پــر كوچــك 

ــز  ــا دوســت وى »حســن« ني ــد. ام ــر جــا بمان ــا ب همســايه »حســن« پ

قــادر نيســت كــه وعــده بســتنى خــوردن را ادا كنــد، چــرا كــه او مشــق 

شــبش را هنــوز تمــام نكــرده، پــس بــه نوعــى پــران كوچــك نيــز در 

جامعــه شرقــى تحــت جبرهايــى قــرار دارنــد. وعــده بســتنى خريــدن، 

بــه خريــدن آبنبــات منجــر مى‌شــود و حــوا و حســن، آخريــن دقايــق 

ــد،  ــق را درك كنن ــن دقاي ــت اي ــه اهمي ــن ك ــدون اي ــوا را ب ــودكى ح ك

ــور  ــر ن ــوب در زي ــك چ ــايه ي ــد. س ــا مى‌گذرانن ــوردن آبنبات‌ه ــه خ ب

ــه  ــه. ب ــه خان ــت ب ــان بازگش ــت از زم ــانه‌اى اس ــم نش ــاب، در فيل آفت

محــض ايــن كــه ســايه ناپديــد مى‌شــود، حــوا بايــد بــه خانــه مراجعــت 

ــك  ــوان ي ــه عن ــاى زندگــى وى ب ــده انته ــن ســايه، نشــان دهن ــد. اي كن

كــودك آزاد مى‌باشــد. ولى در عــن حــال نمــادى اســت از آغــاز زندگــى 

ــل دســرسى. ــر مجــازى غيرقاب ــوان يــك تصوي ــه عن جديــدش ب

قصه دوم: آهو: زن مقاوم

ــالى  ــيار ع ــود را بس ــام خ ــه پي ــن قص ــن اي ــاخص و تدوي ــر ش    تصاوي
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بيــان مى‌كننــد. آهــو زن خانــه‌دارى اســت كــه در يــك مســابقه 

ــواده  ــام خان ــه تم ــی ك ــت، در حال ــرده اس ــت ك ــوارى شرك دوچرخه‌س

وى ســعى دارنــد كــه از دوچرخه‌ســوارى‌اش جلوگــرى كننــد. شــوهرش 

ــه، كــه شــامل پــدر آهــو  مى‌خواهــد وى را طــاق دهــد. بــزرگان قبيل

هــم مى‌شــود، دوچرخه‌ســوارى را بــراى زن عمــى شرم‌آور مى‌داننــد و 

وى را تحــت فشــار قــرار مى‌دهنــد تــا او را از ايــن كار منــع كننــد. نهايتاً 

بــرادر وى هــم بــه جريــان ملحــق مى‌شــود. ايــن بخــش كوتــاه بــه طــور 

خيــى مبهــم معنــاى دشــوارى‌هاى زن بــودن در جوامع ســنتى را نشــان 

ــه طــور  ــم، ب ــگاه كني ــم ن ــه فيل ــت بيشــرى ب ــا دق ــى ب مى‌دهــد. وقت

واضحــى متوجــه مى‌شــويم كــه قوانينــى كــه زن را در جوامــع ســنتى 

محــدود مى‌ســازند، فراتــر از ســاختار خانوادگــى مى‌باشــند. چنــن 

ــه‌اى  ــاى غيركليش ــاى نقش‌ه ــه ايف ــوند ك ــث مى‌ش ــختى باع ــن س قوان

بــراى زنــان، بســيار مشــكل و حتــى خطرنــاك باشــد. مرضيــه مشــكينى 

ــه آزادى  ــان ب ــوى زن ــتياق ق ــر مســابقه دوچرخه‌ســوارى، اش در تصاوي

را در جامعــه ســنتى بــه طــور تأثــر برانگيــزى نمايــش مى‌دهــد و بــه 

طــور همزمــان دوچرخه‌هــاى آنــان، بــا اســبان اعضــاى خانــواده آهــو. 

كــه ســعى دارنــد جلــوى وى را بگيرنــد، يــك حالــت متضــاد و نماديــن 

را مى‌يابنــد: عــدم آزادى. ايــن حالــت توســط اســب‌هايى كــه بــزرگان 

قبيلــه در مقابــل دوچرخه‌هــا مى‌تازاننــد، نيــز نشــان داده شــده 

اســت: حــال در مقابــل گذشــته. 

   بــا ايــن حــال مرضيــه مشــكينى نتيجــه قطعــى را در پايــان داســتان 

نمايــش نمى‌دهــد، چــرا كــه واقعيــت اجتماعــى، خــارج از عملكردهــاى 

ــل را وارد بخــى بعــدى و  ــردان تمثي ــن كارگ مرســوم نمى‌باشــد. بنابراي

ــد. ــانى مى‌نماي پاي
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قصه سوم: حورا: زنى در جستجوى آزادى

ــق  ــل و دقي ــر متقاب ــا تأث ــا ب ــگاه اول، رابطه‌ه    در قصــه ســوم، در ن

نشــان داده نشــده‌اند. حــورا يــك پــرزن اســت كــه بــه جزيــره‌اى آمــده 

ــوازم خانگــى مى‌كنــد.  و از ارثى كــه بــه او رســيده اقــدام بــه خريــد ل

ــرزن، رؤياهايــش  ــت پ ــد. در نهاي ــاى عمــر او بوده‌ان اشــيايى كــه رؤي

را از طريــق دريــا بــه نقطــه اى نامعلــوم مى‌بــرد. در برخــورد اول بــه 

ــران را  ــك زن در اي ــى ي ــت زندگ ــم عاقب ــى فيل ــه گوي ــد ك ــر مى‌آي نظ

ــمت  ــن قس ــال اي ــن ح ــا اي ــر آب. ب ــى ب ــا رؤياهاي ــد، ب ــان مى‌ده نش

ــول  ــك تح ــى شروع ي ــه گوي ــت، بلك ــانى نيس ــه پاي ــك نقط ــر ي نمايانگ

اســت. مــواردى كــه حــوا، آهــو و حــورا بــا آن مواجــه مى‌شــوند، نشــان 

دهنــده الگوهــاى تكــرارى در زندگــى يــك زن ســنتى اســت. حــورا تمــام 

كارهايــش را خالصانــه و از روى اراده انجــام مى‌دهــد و در چهارچــوب 

ــد  ــر نتوان ــه وى ديگ ــد، ك ــى امكان‌پذيرن ــا هنگام ــن كاره ــات اي واقعي

ــت و  ــر اس ــر پ ــه او ديگ ــى ك ــى وقت ــد. يعن ــل كن ــك زن عم ــد ي مانن

ــد. ــاوتى نمى‌كن ــرد تف ــا م زنانگــى‌اش بى‌معناســت و ب

   عوامــل جــرى كــه زنــان بــا آن مواجــه هســتند، در بخــش دوم 

كامــاً مشــخص اســت. امــا در قســمت پايــانى، در تصميــم حــورا بــراى 

ــا  ــود؟ آي ــان مى‌ش ــزى بي ــه چي ــش، چ ــود و رؤياهاي ــا زدن خ ــه دري ب

ــراى يافــن خرســندى  ــن تــاش ب ــوان گفــت كــه شــايد ايــن آخري مى‌ت

ــوب  ــى سرك ــى‌اش را در نوع ــام زندگ ــه تم ــت ك ــط زنى اس درونى، توس

شــدگى گذرانــده اســت؟ تلاش‌هــاى وى همچنــن مى‌توانــد نشــان 

ــه  ــاب علي ــى انق ــا نوع ــراى آزادى، ي ــمبليك، ب ــاش س ــك ت ــده ي دهن

مرد‌ســالارى باشــد. عــاوه بــر ايــن كــه تصميم‌گــرى وى يــك تصميــم 

ــا مى‌شــود.  ــم راهــى دري ــى آرام و ملاي ــا حالت جســورانه اســت، ولى ب
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بــا ايــن حــال، راز آخريــن گرهــى كــه حــورا بــه انگشــت خــود گذاشــته 

ــان  ــاى ه ــز معن ــى ج ــچ معناي ــره هي ــن گ ــايد اي ــود. ش ــا نمى‌ش برم

گرهــى كــه زن ايــرانى ـ ســنتى ـ يــا شرقــى، بــا آن روبروســت، نداشــته 

باشــد.

   فيلم‌هــاى ايــرانى زيــادى وجــود دارد كــه تحــت فشــار بــودن زن در 

ــم »روزى كــه  ــد. امــا فيل ــران را مــورد انتقــاد قــرار مى‌دهن جامعــه اي

زن شــدم« از طريــق تمثيل‌هــا و بــا نگاهــى عميــق، بــه مشــكلاتى كــه 

زنــان در جوامــع ســنتى و شرقــى دارنــد، بــه يــك مــدل جديــد و مؤثــر 

بــراى ســينماى طرفــدار حقــوق زنــان تبديــل شــده اســت.
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گفتگو با مرضیه مشکینی کارگردان فیلم

هفته نامه سينما جهان

۱۳۸۰

ــر  ــت فك ــچ وق ــه‌اى، هي ــودن گفت ــكل زن ب ــت از مش    س: در فيلم

ــودى؟ ــرد ب ــكاش م ــه اي ــرده‌اى ك ك

   مرضيــه مشــكينى: ماهى‌هــا وقتــى كــه در رودخانــه شــنا مى‌كننــد، 

از ايــن كــه ماهى‌انــد، نــاراضى نيســتند. امــا وقتــى بــه چنــگال 

ــى  ــه ماه ــن ك ــن، از اي ــيده مى‌ش ــرون كش ــنه از آب ب ــه‌اى گش گرب

ــك،  ــاى كوچ ــد. پرنده‌ه ــى مى‌كنن ــاس نارضايت ــدن، احس ــا اوم ــه دني ب

وقتــى عقــابى وحــى در آســمون اونهــا رو شــكار مى‌كنــه، شــايد آرزو 

مى‌كننــد كــه ایــكاش ماهــى بودنــد. امــا در شرايــط طبيعــى، نــه هيــچ 

ماهــى‌اى، آرزوى پرنــده شــدن داره، نــه هيــچ پرنــده‌اى، آرزوى ماهــى 

شــدن. مــن خيــى ديــده‌ام كــه در اطرافــم زنهايــى كــه دچــار مشــكل 

ــد، امــا هيــچ وقــت نديــده‌ام كــه  شــده‌اند، آرزوى مــرد بــودن كرده‌ان

ــودن  ــن، آرزوى زن ب ــت مى‌ش ــار مصيب ــى دچ ــه در زندگ ــى ك مردهاي

كــرده باشــند. همــن يــك دليــل كافى اســت كــه بگيــم زن بــودن در كــره 

زمــن، موقعيــت دشــوارتريه.

   

   س: رويــاى زن‌هــاى فيلــم تــو چيــه؟ اون‌هــا بــه دنبــال چــه چيــزى 
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هســتند؟

   مرضيــه مشــكينى: رويــاى زن‌هــاى فيلــم »روزى كــه زن شــدم« 

ايــن نيســت كــه ايــكاش زن نبودنــد، روياشــون اينــه كــه پيــش از ايــن 

ــك انســان  ــوان ي ــه عن ــگاه بشــه، ب ــا ن ــه اون ــك زن ب ــوان ي ــه عن ــه ب ك

ديــده بشــن. مثــا وقتــى كــه بچــه هســتند، مثــل پسرهــا بــه اونــا بــه 

عنــوان يــك بچــه نــگاه بشــه، نــه بــه عنــوان يــك دخــرى كــه قــراره بــه 

زودى زن بشــه. دختربچه‌هــا در كــودكى از بــازى تــوى كوچــه محــروم 

مى‌شــن، چــرا كــه بايســتى نقــش زن، يعنــى يــك آدم عاقــل و بالــغ رو 

بــازى كنــن. تــوى جــوونى از حضــور اجتماعــى اونــا جلوگــرى مى‌شــه، 

چــون كــه مردهــا، شوهراشــون، بابــت حضــور اجتماعــى اونــا مذمــت 

ــا  ــونو از اون ــهم تاريخى‌ش ــرام و س ــنت‌ها اح ــه س ــون ك ــن. چ مى‌ش

ــار  ــهرى‌تر رفت ــواد ش ــتايى بخ ــه زن روس ــه ي ــه اگ ــون ك ــد. چ مى‌طلبن

كنــه، روح قبيلــه‌اش آزرده مى‌شــه. چــون كــه اگــه يــه زن شــهرى 

مثــا بخــواد در يــك محلــه پــرت و دور افتــاده، دوچرخه‌ســوارى كنــه، 

ــهر  ــره و ش ــهر ب ــاى ش ــه خيابون ــو ب ــودن اون ــوى زن ب ــاد ب ــه ب ممكن

ــانى زن  ــد بچگــى‌اش قرب ــه. پــس دختربچــه، باي ــك كن ــه رو تحري مردان

بــودن بعــدى‌اش بشــه. جــوونى‌اش و وجــه اجتماعــى ـ انســانى‌اش، بايــد 

قربــونى وجــه عاطفــى و لطيفــش بشــه. اينــه كــه تازگــى و طــراوت و 

ــودن  ــانى زن‌ب ــل مى‌شــه و زن قرب ــش تبدي ــه زندان ــراى زن ب ــى ب زيباي

خــودش مى‌شــه. و وقتــى خــردار مى‌شــه كــه ديگــه پــر شــده و 

ديگــه وجــه ســك‌سىاش از اهميــت افتــاده، و حــالا مى‌توونــه بــه 

ــا راه  ــون مث ــوان يــك انســان و يــك موجــود اجتماعــى، تــوى خياب عن

ــت و  ــرى نيس ــوونى‌اش خ ــودكى و ج ــرژى ك ــه از اون ان ــا ديگ ــره. ام ب

كــم كــم خــودش هــم گوشــه خلــوت خونه‌شــو بــه هــر جايــى ترجيــح 
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مــى‌ده.

   س: موضــوع فيلــم روزى كــه زن شــدم، دشــواری‌هاى موقعيــت زن 

ــا تماشــاچيان  ــل اســتقبال جشــنواره‌ها ي ــه. دلي ــه ايران ــودن در جامع ب

ــورهاى  ــراى كش ــكلات ب ــوع مش ــن ن ــا اي ــه؟ آي ــه چي ــورهاى ديگ كش

ديگــه هــم مطرحــه؟

   مرضيــه مشــكينى: در يــك جايــى خونــدم، در بعــى از قبايــل 

ــه  ــه، ديگ ــالگى مى‌رس ــن ده س ــه س ــرى ب ــه دخ ــى ي ــى، وقت آفريقاي

حــق نــداره پــدرش رو كــه بــه ســفر مــى‌ره، حتــى بــراى خداحافظــى 

بغــل كنــه. تــوى يونــان، يــه زن يونــانى بــه مــن گفــت: ايــن فيلــم ايــرانى 

نيســت، يونانيــه و ايــن مشــكل، مشــكل مــا هــم هســت. تــوى كشــور 

ــردن مشــكلات زن آســيايى  ــه خاطــر مطــرح ك ــم ب ــن فيل ــه اي ــره، ب ك

ــگام اعطــای  ــه هن ــات داوران شــيكاگو ب ــه هي ــد. در بياني ــزه دادن جاي

جایــزه بــه ایــن فیلــم، از مطــرح‌ كــردن مشــكلات زن شرقــى نــام بــردن. 

ــرى  ــت براب ــا از موقعي ــن زنه ــره زم ــوز در ك ــه هن ــم ک ــه می‌دانی هم

نســبت بــه مردهــا برخــوردار نيســتند و ايــن بــه شرق تنهــا هــم مربوط 

ــى  ــى در بع ــه. منته ــره زمين ــكل ك ــودن، مش ــكل زن‌ ب ــه. مش نمى‌ش

ــور زن  ــس جمه ــا رئي ــد ت ــه چن ــكلتره. مگ ــكل، مش ــن مش ــورها اي كش

تــوى دنيــا وجــود داره؟ همــه جــا بالاتريــن مديريت‌هــاى كــره زمــن، 

مردونــه اســت. ببينيــد چنــد تــا از نماينــدگان مجلــس، در هــر كشــورى 

زن هســن. در همــه مجالــس دنيــا زن‌هــا در اقليــت هســن. در حــالى 

كــه نيمــى از جمعيــت كــره زمــن رو زنهــا تشــكيل مــى‌دن. معنــى‌اش 

اينــه كــه قوانــن بيشــر كشــورها توســط مردهــا نوشــته مى‌شــه، پــس 

قوانــن بيشــر مردونــه اســت. چنــد درصــد از كارگردان‌هــاى ســينما در 
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كــره زمــن زن هســن؟ تعــداد زن‌هــاى كارگــردان كــره زمــن، كمــر از 

ده درصــد مردهــاى كارگردانــه. تــوى همــن ايــران خودمــون، در مقابــل 

پونصــد كارگــردان مــرد، فقــط حــدود ده تــا زن كارگــردان داريــم. همين 

موضــوع راجــع بــه علــوم پزشــى و چيزهــاى ديگــه هــم هســت. بــه 

قــولى تاريــخ بــر، تاريــخ مردهاســت. پــس تــوى چنــن دنيايــى و در 

ــكل  ــه، از مش ــرف بزن ــودن ح ــكل زن ب ــر كى از مش ــى ه ــن وضع چن

نيمــى از كــره زمــن حــرف زده.

ــن ۹  ــه س ــه ب ــت ك ــرى اس ــوا، دخ ــم، ح ــن فیل ــه اول ای    س: در قص

ــه آداب زن‌شــدن را  ســالگى مى‌رســه و مادربزرگــش از او مى‌خــواد ك

ــا  ــرى ب ــره برخــورد عاطفى‌ت ــه جوان‌ت ــادر حــوا ک ــا م ــه. ام ــت كن رعاي

حــوا داره و ســعى مى‌كنــه بــراى دخــرش، پيــش مادربــزرگ وســاطت 

كنــه و بــراى يــك ســاعت باقــى مانــده كــودكى حــوا، مرخــى كودكانــه 

بگــره و موفــق هــم مى‌شــه. مادربــزرگ رضايــت مــى‌ده كــه از 

ســاعت يــازده تــا ســاعت دوازده كــه هــان يــك ســاعت باقــى مانــده 

ــتان  ــا دوس ــره و ب ــه ب ــه كوچ ــه ب ــوا بتوون ــه، ح ــد اون ــه تول ــه لحظ ب

كــودكى‌اش خداحافظــى كنــه، بــه شرط اون كــه سر ســاعت دوازده بــه 

خانــه برگــرده. حــوا موافقــت مى‌كنــه، امــا مادربــزرگ بــاز هــم دلــش 

رضايــت نمــى ده و چــوب خشــى را بــه دســت حــوا مــى‌ده كــه لحظــه 

ــت،  ــايه نداش ــر س ــا اگ ــره، ت ــيد بگ ــور خورش ــر ن ــه آن را زي ــه لحظ ب

حــوا بفهمــه كــه ظهــر شــده و بايســتى بــه خانــه برگــرده. ايــن چــوب 

كــه قطعــه‌اى از درخــت خشــكيده اســت، بــه صــورت ســمبلى ســاده 

ــا نســل  ــوه‌اش و ب ــا ن ــزرگ اســت ب ــدوى از برخــورد ســنتى مادرب و ب

بعــدى خــودش. امــا در نقطــه مقابــل، بــراى حــوا ســمبلى از مدرنيســم 
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ــى و  ــه كهنگ ــودش، در مقابل ــى خ ــودكى و تازگ ــز ك ــداره، ج ــود ن وج

ــك او.  ــوب خش ــاف چ ــدم انعط ــى و ع ــزرگ و خش ــودگى مادرب فرس

ايــن تمثيــل بــه خــوبى بيانگــر برخــورد بى‌انعطــاف مادربــزرگ و ديــدگاه 

اونــه. ايــن درســت. امــا حــوا و مادربــزرگ، در يــك نــگاه همــون طــور 

كــه مى‌توونــن بيانگــر كهنــه و نــو يــا گذشــته و آينــده باشــن، از يــك بار 

عاطفــى هــم برخــوردارن. بــه هــر جهــت پــرزن مادربــزرگ حواســت. 

پــس حــوا را دوســت داره و وقتــى حــوا را نصيحــت مى‌كنــه، مى‌توونــه 

نصيحتــش صادقانــه باشــه و چيــزى از مهــرِ مــادرى، يــا مــادر بزرگانــه 

را در خــود داشــته باشــه و ايــن وجــه از مادربــزرگ، حتــى مــورد نيــاز 

حواســت.

   مرضيــه مشــكينى: ايــن كــه بگيــم مادربــزرگ، چــون بالاخــره مــادره 

ــه اســت، چــه دردى رو از  ــارش صادقان ــس رفت ــادرى داره، پ ــر م و مه

ــورد  ــن م ــزرگ در اي ــتى مادرب ــه؟ دوس ــوا دوا مى‌كن ــده ح ــال و آين ح

مثــل دوســتى خالــه خرســه اســت كــه مــا تــوى كتــاب هــا مى‌خونديــم. 

ــه  ــه خواب ــى ك ــوى سر ك ــى رو ت ــنگ بزرگ ــتى س ــرسى از سر دوس خ

مى‌زنــه، تــا مگــس مزاحــم رو از صــورت اون بپرونــه. صداقــت، انگيــزه 

مادربــزرگ رو توضيــح مــى‌ده، نــه پيامــد كارش رو بــراى حــوا. حــواى 

بدبخــت، اتفاقــا زنــدانى مهربــانى و صداقــت مادربزرگــش مى‌شــه. 

ــق  ــدانى عش ــوان، زن ــو ـ زن ج ــه دوم ـ آه ــه در قص ــورى ك ــون ج هم

ــه  ــى ك ــواده‌اش. زندان‌هاي ــب خان ــانى تعص ــا قرب ــه، ي ــوهرش مى‌ش ش

در سرنوشــت زن، بخصــوص زن شرقــى رديــف‌ شــدن، از همــون بــدو 

تولــدش، بــا مهربــونى بــراش صــف كشــيدن.

   س: مخاطب اين فيلم كيه؟
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مرضيــه مشــكينى: بيــان فيلــم ســاده اســت و از ايــن نظــر بــراى هــر 

ــا.  ــژه دخــر بچه‌ه ــه وي ــا و ب ــراى بچه‌ه ــى ب ــه. حت ــل فهم ســنى قاب

امــا اگرچــه زن هــا از ايــن فيلــم بيشــر خوش‌شــون مــى‌آد، ولى مــردان 

هــم مى‌توونــن بــا ديــدن فيلــم بــه موقعيــت دشــوار زن بــودن فكــر 

كنــن. 
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زندگینامه

:

   مرضيــه مشــكينی. متولــد ۱۳۴۸ در جنــوب شــهر تهــران. فیلمســاز، 

ــاف. ــن مخملب ــر محس ــس. هم فیلمنامه‌نوی

ــران  ــام »روزی کــه زن شــدم« در اي ــا ن ــم ســینمایی وی ب ــن فیل    اولی

ســاخته شــد و در ســال ۲۰۰۰ بــه نمايــش جهــانى در آمــد و برنــده ســه 

جایــزه از جشــنواره بــن الملــى ونیــز شــد.

   دومیــن فیلــم مرضیــه مشــکینی بــا نــام »ســگ هــای ولگــرد« كــه در 

افغانســتان ســاخته شــد، در ســال ۲۰۰۳ در بخــش مســابقه جشــنواره 

بــن الملــى ونيــز حضــور یافــت و برنــده دو جایــزه بیــن المللــی از ایــن 

جشــنواره شــد.

ــرك وى و  ــد« كار مش ــرف آم ــا ب ــه ب ــردى ك ــم وى »م ــومين فيل    س

ــار در  ــن ب ــد، اول ــاخته ش ــتان س ــه در تاجيكس ــاف ك ــن مخملب محس

ــه نمايــش جهــانى در آمــد.  ــادا ب ــرال كان ســال ٢٠٠٨ در جشــنواره مون

ــال  ــته وى در س ــت« نوش ــرو ریخ ــودا از شرم ف ــم »ب ــه فیل    فیلمنام

٢٠٠٧ بــه کارگردانــی حنــا مخملبــاف برنــده خــرس کریســتال برلیــن و 

نامــزد اســکار بهتریــن فیلــم آســیا شــد.

   فيلمنامــه پرزيدنــت نوشــته مشــرك وى و محســن مخملبــاف برنــده 

جايــزه اول جشــنواره شــيكاگوى در ســال ٢٠١٤ شــد.

   فیلم‌هــای مرضيــه مشــكينى جوایــز بســیاری را از جشــنواره‌های 
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معتــر بین‌المللــی بــه دســت آورده‌انــد و در كشــورهاى جهــان بــه روى 

ــد. ــرده رفته‌ان پ

فعالیت‌های هنری مرضیه مشکینی:

کارگردانی)فيلم‌هاى سينمايى(: 

   ۱. روزى كه زن شدم

   ٢. سگهاى ولگرد

   ٣. مردى كه با برف آمد

دستیار کارگردان: 

   ۱. اسب دو پا، ساخته سمیرا مخملباف  ۱۳۸۶

   ۲. فریاد مورچه‌ها، ساخته محسن مخملباف ۱۳۸۴ 

   ۳. سکس و فلسفه، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۸٣ 

   ۴. پنج عصر، ساخته سميرا مخملباف  ۱۳۸۱

   ۵. يازده سپتامبر، ساخته سميرا مخملباف  ۱۳۸۱

   ۶. تخته سياه، ساخته سميرا مخملباف  ۱۳۷۹

   ۷. در، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۷۸

   ۸. سكوت، ساخته محسن مخملباف  ۱۳۷۶

   ۹. سيب، ساخته سميرا مخملباف  ۱۳۷۶

جوایز بین المللی: 

   ۱. فیلــم روری کــه زن شــدم، یکــی از ده فیلــم برتــر زنــان در تاریــخ 

ســینمای‌ آســیا، جشــنواره بوســان، ســال ۲۰۲۰
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   ۲. فیلــم روزی کــه زن شــدم، جایــزه بهتریــن فیلــم تماشــاچیان 

جشــنواره خورشــید نیمــه شــب، فنلانــد، ســال ۲۰۱۹

   ۳. جایــزه بهتریــن فیلــم از جشــنواره فیلــم برمــودا بــه خاطــر فیلــم 

ــرد« ۲۰٠٥ ــگ‌هاى ولگ »س

   ۴. جايــزه نــت پــك از جشــنواره ســنگاپور بــه خاطــر فيلــم ”ســگ‌هاى 

ولگرد« ۲۰۰۵

   ۵. جايــزه انجمــن منتقديــن ب‌ينالملــى )فيبرشى( از جشــنواره ســنگاپور 

بــه خاطــر فيلم »ســگهاى ولگــرد« ۲۰۰۵

   ۶. جايــزه دوربــن نقــره اى بــه خاطــر فيلــم »ســگ‌هاى ولگــرد« از 

جشــنواره ونيــز ۲۰۰۴

   ۷. جايــزه يونيســف بــه خاطــر فيلــم ”ســگ‌هاى ولگــرد« از جشــنواره 

۲۰۰۴ ونيز 

   ۸ »جايــزه ســينه تــرول« از جشــنواره فيلــم اينســروك، اتريــش ۲۰۰۱، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــك ۲۰۰۱،  ــوو ســينما، بلژي ــم« از جشــنواره ن ــن فيل ــزه بهتري    ۹. »جاي

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۰. »جايــزه بهتريــن كارگــردانى« از جشــنواره فيلــم تســالونيكى، يونــان 

۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

  ۱۱. »جايــزه مــدال طــاى شــهر نانــت« از جشــنواره ســه قــاره نانــت، 

فرانســه ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــاره  ــه ق ــنواره س ــوان« از جش ــت داوران ج ــژه هيئ ــزه وي    ۱۲. »جاي

ــدم«  ــه زن ش ــم روزى ك ــر فيل ــه خاط ــه ۲۰۰۰، »ب ــت، فرانس نان

ــت،  ــاره نان ــه ق ــنواره س ــت داوران« از جش ــژه هيئ ــزه وي    ۱۳. »جاي

ــه زن شــدم« ــم روزى ك ــه خاطــر فيل فرانســه ۲۰۰۰، »ب
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   ۱۴. »جايــزه منتقديــن ب‌ينالملــى« از جشــنواره فيلم‌هايــى از جنــوب، 

نــروژ ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كه زن شــدم«

   ۱۵. »جايــزه بهتريــن فيلــم آســيایى« از جشــنواره فيلــم پوســان، كــره 

جنــوبى ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۶. »جايــزه مــدال طــا« از جشــنواره فيلــم شــيكاگو، آمريــكا ۲۰۰۰، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۷. »جايــزه دومــن فيلــم برتــر« از جشــنواره تورنتــو، كانــادا ۲۰۰۰، 

»بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

   ۱۸. »جايــزه يونســكو« از جشــنواره فيلــم ونيــز، ايتاليــا ۲۰۰۰، »بــه 

خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«

ــم  ــا »جشــنواره فيل ــم در ايتالي ــراى پخــش فيل ــزه نقــدى ب    ۱۹. »جاي

ــم روزى كــه زن شــدم« ــه خاطــر فيل ــا ۲۰۰۰، »ب ــز، ايتالي وني

ــم  ــد اول كارگــردان« از جشــنواره فيل ــم بلن ــن فيل ــزه بهتري    ۲۰. »جاي

ونيــز، ايتاليــا ۲۰۰۰، »بــه خاطــر فيلــم روزى كــه زن شــدم«
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